
 به نام خدا

 )ره(احکام خمس و زکات، از رساله ی امام خمينی 

 احكام خمس

 .۱۶۶۰مسأله 

 چيزهايى كه خمُس آن واجب است

 :شود در هفت چيز خمس واجب مى

 .منفعت كسب -۱

 .معدن -۲

 .گنج  -۳

 .مال حلال مخلوط با حرام -۴

 .آيد در دريا به دست مى رفتن فرو يعنى غواصى ۀجواهرى كه به واسط -۵

  غنيمت جنگ -۶

 .زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد -۷

 منفعت كسب -۱

  منفعت كسب .۱۶۶۱مسأله 

نماتىيم هزور و ز بج اراه لىام نآ ترجا زا و دروآ تيه  (هاى ديگر، مالى به دست آورد  هر گاه انسان از تجارت، صنعت يا كسب  ً ثلا
 .شود بدهد را به دستورى كه بعداً گفته مى آن) يعنى يك پنجم(سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس ، چنانچه از مخارج )كند

 )مثل هدايا(آيد  مالى كه از غير كسب به دست مى .۱۶۶۲مسأله 

مستحب آن است  را بدهد، اگر چه احتياط  واجب نيست خمس آن) مثلاً چيزى به او ببخشند(اگر از غير كسب، مالى به دست آورد 
 .را هم بدهد كه اگر از مخارج سالش زياد بيايد خمس آن

  ارث و مهريه زن .۱۶۶۳مسأله 

 .گيرد خمس ندارد مَهرى را كه زن مى -۱



رسد نيز خمس ندارد، ولى اگر مثلاً با كسى خويشاوندى دورى داشته و گمان ارث بردن از او نداشته، احتياط  ارثى كه به انسان مى -۲

 .آيد، بدهد برد، اگر از مخارج سالش زياد مى آن است كه خمس ارثى را كه از او مىمستحب 

  با علم به پرداخت خمس ارث .۱۶۶۴مسأله 

 .را بدهد را نداده، بايد خمس آن اگر مالى به ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن -۱

ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده خمس بدهكار است، بايد خمس را از مال اگر در خود آن مال خمس نباشد،  -۲
 .او بدهد

  قناعت اثر در سال مخارج از ۀزياد آمد .۱۶۶۵مسأله 

 .بدهد را آن خمس بايد بيايد زياد انسان سال مخارج از چيزى كردن قناعت ۀاگر به واسط

  دهد در آمد كسى كه ديگرى مخارج او را مى .۱۶۶۶مسأله 

را خرج زيارت و مانند آن   آيد بدهد، ولى اگر مقدارى از آن دهد، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى كسى كه ديگرى مخارج او را مى
 .كرده باشد، فقط بايد خمس باقيمانده را بدهد

  وقفىدرآمد به دست آمده از كشاورزى در زمين  .۱۶۶۷مسأله 

اگر ملكى را بر افراد معيّنى مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى به دست آورند 
 .را بدهند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن

  گيرد مى فقير كه مستحبى ۀخمس در خمس و زكات و صدق .۱۶۶۸مسأله 

 را آن خمس نيست واجب بيايد، زياد سالش مخارج از است گرفته مستحبى ۀرا كه فقير به عنوان خمس و زكات و صدقاگر مالى  -۱
 .بدهد

، چنانچه )اى به دست آورد اند، ميوه مثلاً از درختى كه بابت خمس به او داده(اند منفعتى ببرد  داده) فقير(اگر از مالى كه به او  -۲
 .آيد بدهد و كسب نگهداشته باشد، بايد خمس مقدارى كه از مخارج سالش زياد مىدرخت را براى منفعت بردن 

  خريد با پول خمس داده نشده .۱۶۶۹مسأله 

خرم و يا در وقت خريدن قصدش اين  اين جنس را با اين پول مى: اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد، يعنى به فروشنده بگويد
 :را بدهد ض آنباشد كه از پول خمس نداده عو 

را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحيح است و انسان بايد يك پنجم جنسى را كه خريده  چنانچه حاكم شرع معامله يك پنجم آن -۱

 .را بدهد به حاكم شرع بدهد، يا در وقت خريدن قصدش اين باشد كه از پول خمس نداده عوض آن



در اين صورت، اگر پولى را كه فروشنده گرفته از بين نرفته است، . مقدار باطل است را اجازه ندهد، معامله آن اگر حاكم شرع آن -۲
 .كند گيرد و اگر پول مذكور از بين رفته، عوض خمس را از فروشنده، يا خريدار مطالبه مى حاكم شرع خمس همان پول را مى

  پرداخت قيمت از پول خمس داده نشده .۱۶۷۰مسأله 

را از پول خمس نداده بدهد و در وقت خريدن هم قصدش اين نباشد كه از پول خمس نداده  از معامله قيمت آناگر جنسى را بخرد و بعد 
 :را بدهد عوض آن

 .اى كه صورت گرفته، صحيح است معامله -۱

 .اشدب اما چون از پولى كه خمس در آن است به فروشنده داده است، خريدار به مقدار پنج يك آن پول را به او مديون مى -۲

را از خريدار يا  گيرد و اگر از بين رفته، عوض آن را مى پولى كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته است، حاكم شرع پنج يك آن -۳
 .كند فروشنده مطالبه مى

  خريد مالى كه خمس آن داده نشده .۱۶۷۱مسأله 

 :اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد

 .تواند پنج يك آن مال را بگيرد را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مى پنج يك آنچنانچه حاكم شرع معامله  -۱

را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده  را اجازه بدهد، معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آن اگر مجتهد آن -۲
 .تواند پس بگيرد داده مى

  نشده داده آن خمس كه ىچيز  ۀهدي .۱۶۷۲مسأله 

 .شود اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند، پنج يك آن چيز مال او نمى

  كافر يا غير معتقد به خمس  .۱۶۷۳مسأله 

 .را بدهد اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس اعتقادى ندارد، مالى به دست انسان برسد، واجب نيست خمس آن

  در آمد تاجر و كسى كه اتفاقاً منفعتى به دست آورده .۱۶۷۴مسأله 

  كنند يك سال كه تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها، از وقتى كه شروع به كاسبى مى -۱

 .آيد، بدهند بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى

ببرد بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد، بايد  اى كند و منفعتى كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتفاقاً معامله  -۲
 .خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده است بدهد



  زمان پرداخت خمس .۱۶۷۵مسأله 

 .را بدهد آورد خمس آن تواند در بين سال هر وقت كه منفعتى به دست مى انسان مى -۱

 .تأخير خمس تا آخر سال جايز است -۲

 .براى دادن خمس، سال شمسى را ملاك شروع قرار دهد، مانعى نيست اگر -۳

  اگر پس از منفعت بردن در بين سال فوت كند .۱۶۷۶مسأله 

كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خمس سال قرار دهد، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع 
 .كنند و خمس باقيمانده را بدهند  مرگش را از آن منفعت كسر

  افزايش قيمت جنس مورد تجارت .۱۶۷۷مسأله 

را نفروشد و در بين سال قيمت آن پايين آيد، خمس مقدارى كه بالا  اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده است بالا رود و آن -۱
 .رفته، بر او واجب نيست

را نفروشد و  رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آناگر قيمت جنسى را كه براى تجارت خريده بالا  -۲
اى هم نگهداشته است كه تجّار معمولاً  قيمتش پايين آيد، بنابر احتياط واجب بايد خمس مقدارى كه بالا رفته بدهد بلكه اگر به اندازه

 .ه بالا رفته، بايد بدهددارند، خمس مقدارى را ك را نگه مى براى گران شدن جنس آن

  گوسفند شدن چاق و خريده كه درختى ۀافزايش قيمت جنس غير مورد تجارت، و ميو .۱۶۷۸مسأله 

را  اند، چنانچه قيمت آن بالا رود و آن را داده يا خمس ندارد مثلاً به او بخشيده اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد كه خمس آن -۱
 .قيمت آن افزوده شده، خمس نداردبفروشد، مقدارى كه بر 

اگر مثلاً درختى كه خريده است ميوه بياورد، يا گوسفند چاق شود در صورتى كه مقصود او از نگهدارى آ�ا اين بوده كه منفعتى از  -۲
 .آ�ا ببرد، بايد خمس آنچه زياد شده بدهد

  كرده احداث كه باغى درختان ۀميو .۱۶۷۹مسأله 

 .ها و زيادى قيمت باغ را بدهد ند براى آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه و رشد درختاگر باغى احداث ك -۱

 .اگر قصد او اين باشد كه از ميوه آن استفاده كند، فقط بايد خمس ميوه را بدهد -۲

  درخت غرس شده .۱۶۸۰مسأله 

 . كه وقت فروش آ�است، اگر چه آ�ا را نفروشد، بايد خمس آ�ا را بدهدها را بكارد كند، سالى اگر درخت بيد و چنار و مانند آن -۱



هاى ديگر از مخارج سالش زياد  اى ببرد و به تنهايى يا با منفعت كنند، استفاده هاى آن كه معمولاً هر سال قطع مى اگر مثلاً از شاخه -۲
 .بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد

  نوع كسب خمس چند .۱۶۸۱مسأله 

 :كند مى هم زراعت و فروش و خريد و گيرد مى ملك ۀكسى كه چند رشته كسب دارد، مثلاً اجار

چنانچه در هر رشته كسبى كه دارد سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، بايد منافع همان رشته را حساب كند و  -۱
 .شود ديگر جبران نمىرا بدهد و اگر در آن رشته ضرر كند از رشته  خمس آن

هاى مختلف، در دخل و خرج و حساب صندوق، يكى باشد بايد همه را آخر سال يكجا حساب كند و اگر نفع داشت  اگر رشته -۲
 .را بدهد خمس آن

  هاى دلاّلى و حمل هزينه .۱۶۸۲مسأله 

 .خمس نداردشود و  كند از فايده كسر مى هايى را كه انسان براى به دست آوردن فايده مى خرج

  زيارت دختر، ۀخوراك، پوشاك، اثاثيه، خريد منزل، عروسى، جهيزي .۱۶۸۳مسأله 

آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيه دختر و زيارت و مانند آن 
 .باشد، خمس ندارد روى نكرده رساند، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد و زياده مى

  مال نذرى و كفاره، هديه و جايزه .۱۶۸۴مسأله 

 .رساند جزء مخارج ساليانه است مالى را كه انسان به مصرف نذر وكفاره مى -۱

 .شود دهد، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد، از مخارج ساليانه حساب مى بخشد، يا جايزه مى مالى را كه به كسى مى -۲

  جهيزيه تدريجى ۀتي .۱۶۸۵مسأله 

ه اتيه نمايد، يا در شهرى باشد كه معمولاً هر  ه ار ترخد هيزيهج اج كي دناوتن ناسنا رگتيه كند و مجبور باشد هر سال مقدارى از آن
جهيزيه ننه هك ىروط هب ،دتيه نكردن آن عيب است، چنانچه در بين سال از منافع آن سال  ه ار ترخد هيزيهج زا ىرادقم لاتيه مى

 .بخرد، خمس ندارد

  هاى ديگر هاى سفر حج و زيارت هزينه .۱۶۸۶مسأله 

 :كند هاى ديگر مى مالى را كه خرج سفر حج و زيارت

شود كه در آن  شود، از مخارج سالى محسوب مى اگر مانند مركب سوارى باشد كه عين آن باقى است و از منفعت آن استفاده مى -۱
 .اگر چه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد سال شروع به مسافرت كرده،



 .ها، از بين رفتنى باشد، بايد خمس مقدارى را كه در سال بعد واقع شده، بدهد اگر آن مال مثل خوراكى -۲

  احتساب مخارج سال از منافع تجارت .۱۶۸۷مسأله 

تواند مخارج سال خود را فقط از  آن واجب نيست، مى اى برده است، اگر مال ديگر هم دارد كه خمس كسى كه از كسب و تجارت فايده
 .كند حساب كسب ۀفايد

  سال مصرف بر افزون ۀآذوق .۱۶۸۸مسأله 

 .را بدهد اى كه از منفعت كسب براى مصرف سال خود خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن اگر آذوقه -۱

 .ش از وقتى كه خريده، زياد شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب كندرا بدهد، در صورتى كه قيمت چنانچه بخواهد قيمت آن -۲

  ها خانم آلات زيور و منزل ۀاثاثي .۱۶۸۹مسأله 

اى براى منزل بخرد، چنانچه در بين سال احتياجش از آن برطرف شود، بنابر احتياط  اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه -۱
 .صورت بر طرف شدن نياز بعد از سال خمسى، خمس آن واجب نيستو در . واجب خمس لازم است

 .را بدهد ها به آن بگذرد، بايد خمس آن زيور آلات زنانه هم اين چنين است كه اگر وقت زينت كردن زن -۲

  كسر مخارج هر سال از منافع همان سال  .۱۶۹۰مسأله 

 .برد، كسر نمايد منفعتى كه در سال بعد مىتواند مخارج آن سال را از  اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمى

  مخارج شخص در جايى كه در اول سال منافعى نداشته .۱۶۹۱مسأله 

تواند مقدارى را كه از سرمايه  اگر در اول سال منفعتى به دست نياورد و از سرمايه خرج كند و قبل از پايان سال منفعتى بدستش آيد، مى
 .برداشته، از منافع كسر نمايد

  ضرر و تلف اثر در كسب ۀكم شدن بخشى از سرماي  .۱۶۹۲مسأله 

تواند مقدارى را كه از سرمايه كم  اگر مقدارى از سرمايه از بين برود و از باقيمانده آن منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، مى
 .شده، بردارد

  كسب ۀتلف مال از غير سرماي .۱۶۹۳مسأله 

 :هاى او از بين برود يز ديگرى از مالچنانچه غير از سرمايه، چ

 .ه ار زيچ نآ ،ديتيه كند تواند از منفعتى كه بدستش مى نمى -۱



 .ه ار زيچ نآ ،بسك عفانم زا لاس ينب رد دناوتيه نمايد اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مى -۲

  قرضى كه اول سال براى مخارج خود گرفته .۱۶۹۴مسأله 

تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر  در اول سال براى مخارج خود قرض كند و قبل از تمام شدن سال، منفعتى ببرد، مى اگر -۱
 .نمايد

 .هاى بعد قرض خود را ادا نمايد تواند از منافع سال اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند، مى -۲

  از منفعت كسبحكم پرداخت قرض  .۱۶۹۵مسأله 

 .تواند از منافع كسب، آن قرض را بدهد اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد، قرض كند، نمى -۱

تواند از منافع   اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده است از بين برود و ناچار شود قرض خود را بدهد، مى -۲
 .ا نمايدكسب، قرض را اد

  جنس خمسى كه بايد بدهد .۱۶۹۶مسأله 

 .بنابر احتياط واجب، بايد خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد

 .تواند از همان چيز بدهد، يا به مقدار قيمت خمس كه بدهكار است، پول بدهد هاى ديگر را مى ولى خمس

  هتصرف در مالى كه خمس آن داده نشد .۱۶۹۷مسأله 

 .تواند در آن تصرف كند، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد انسان تا زمانى كه خمس مالش را ندهد نمى

  بدهكارى خمسى و تصرف در مال .۱۶۹۸مسأله 

و در تمام مال تصرف كند و ) يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند(را به ذمّه بگيرد  تواند آن كسى كه خمس بدهكار است نمى  -۱
 .را بدهد انچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آنچن

تواند در تمام مال تصرف كند و بعد از مصالحه منافعى كه از آن  كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند مى  -۲
 .آيد مال خود اوست به دست مى

  اگر يكى از شركا خمسِ منافع خود را ندهد .۱۶۹۹مسأله 

ا ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد، از مالى كه خمسش را نداده براى كسى كه ب
 .توانند در آن تصرف كنند سرمايه شركت بگذارد، هيچ كدام نمى

  صغير ۀخمس منافعِ مربوط به سرماي .۱۷۰۰مسأله 



 .را بدهد دست آيد، بنابر احتياط واجب بعد از آن كه بالغ شد بايد خمس آن اى داشته باشد و از آن منافعى به اگر بچه صغير سرمايه

  مالى كه يقين يا شك در دادن خمس آن دارد .۱۷۰۱مسأله 

 .اند تصرف كند را نداده تواند در مالى كه يقين دارد خمس آن انسان نمى -۱

 .كندتواند تصرف   اند يا نه، مى را داده در مالى كه شك دارد خمس آن -۲

  كسى كه از اول سنّ تكليف خمس نداده  .۱۷۰۲مسأله 

 :كسى كه از اول تكليف، خمس نداده

مثلاً زمينى را براى زراعت (اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد  -۱
خرم، در صورتى كه حاكم شرع معامله  اين ملك را به اين پول مى: و به او گفته، اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده )خريده است
و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر چيزى را  . را اجازه دهد، خريدار بايد خمس مقدارى كه آن ملك ارزش دارد، بدهد پنج يك آن

 .كه خريده از اول قصد داشته كه پول خمس نداده را عوض آن بدهد

 .را بدهد ز منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد، خريده و يكسال از خريد آن گذشته بايد خمس آناگر ا -۲

 برده منفعت آن در كه سالى بين در بداند اگر خريده خود شأن مطابق دارد، احتياج آ�ا به كه ديگر چيزهاى و خانه ۀاگر اثاثي -۳
را خريده است، يا بعد از تمام شدن سال، بنابر  بدهد و اگر نداند كه در بين سال آنس آ�ا را خم نيست لازم خريده، را آ�ا است،

 .احتياط واجب بايد با مجتهد جامع الشرائط مصالحه كند

 معدن -۲

  خمس معدن .۱۷۰۳مسأله 

به دست آورده  هاى ديگر، چيزى اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و معدن
 .شود، چنانچه به مقدار نصاب رسيده باشد، خمس آن بايد داده شود

  نصاب معدن .۱۷۰۴مسأله 

 از نصاب دو اين اگر. باشد مى دار سكّه طلاى معمولى مثقال ۱۵ يا دار سكّه ۀمثقال معمولى نقر ۱۰۵نصاب معدن، بنابر احتياط  -۱
 .شود احوط كمترين قيمت از آن دو در نظر گرفته مى بنابر داشتند، تفاوت قيمت نظر

 ۱۵ يا دار سكّه معمولى ۀمثقال نقر ۱۰۵اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به  -۲
 .بدهد را آن خمس بايد واجب احتياط بنابر برسد، دار سكّه معمولى طلاى مثقال

  اگر به حدّ نصاب نرسد .۱۷۰۵مسأله 



مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهايى،  ۱۵مثقال نقره، يا  ۱۰۵اى كه از معدن برده، اگر قيمت آن به  استفاده
 .هاى ديگر كسب او از مخارج سالش زياد بيايد يا با منفعت

  گچ، آهك، گِل سرشور و گِل سرخ  .۱۷۰۶مسأله 

 .شود و خمس دارد و گِل سرخ، بنابر احتياط واجب از معدن محسوب مى گچ، آهك، گل سرشور

  معدن روى زمين، زير زمين، معدن موجود در ملك و غير ملك .۱۷۰۷مسأله 

  را بدهد، چه معدن روى زمين آورد، بايد خمس آن كسى كه از معدن چيزى به دست مى

 .كه مالك ندارد  باشد يا زير آن، در زمينى باشد كه ملك است، يا در جايى

  شك در حصول حدّ نصاب .۱۷۰۸مسأله 

رسد يا نه، بنابر احتياط واجب، بايد به وزن   مثقال طلا مى ۱۵مثقال نقره يا  ۱۰۵اگر نداند چيزى را كه از معدن بيرون آورده، به 
 .را معلوم كند كردن، يا از راه ديگر، قيمت آن

  نداگر چند نفر از معدن استفاده كن .۱۷۰۹مسأله 

مثقال نقره  ۱۰۵اند، اگر سهم هر كدام به  اگر چند نفر چيزى از معدن بيرون آورند، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده
 .مثقال طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند ۱۵يا 

  استخراج معدن بدون اذن مالك .۱۷۱۰مسأله 

آيد، مال صاحب ملك است و چون صاحب ملك  ، آنچه از آن به دست مىاگر معدنى را كه در ملك ديگرى است، استخراج كنند
 .براى استخراج آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن استخراج شده است، بدهد

 گنج  -۳

  تعريف گنج .۱۷۱۱مسأله 

 .كند و طورى باشد كه به آن گنج بگويندرا پيدا   مالى است كه در زمين، يا درخت، يا كوه، يا ديوار پنهان باشد و كسى آن: گنج

  گنج در زمينى كه ملك كسى نيست  .۱۷۱۲مسأله 

 .را بدهد اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند، مال خود او است و بايد خمس آن

  نصاب گنج .۱۷۱۳مسأله 



آورد، بعد از   گر قيمت چيزى را كه از گنج به دست مىمثقال معمولى طلا است، يعنى ا  ۱۵مثقال معمولى نقره، يا  ۱۰۵نصاب گنج، 
 .را بدهد مثقال معمولى طلا برسد، بايد خمس آن ۱۵مثقال معمولى نقره، يا  ۱۰۵كم كردن مخارجى كه براى آن هزينه كرده، به 

  گنج در زمين خريدارى شده  .۱۷۱۴مسأله 

اند، نيست، مال خود او  كه قبلاً مالك آن زمين بوده كه مال كسانىاگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند   -۱
 .را بدهد شود و بايد خمس آن مى

اگر احتمال دهد كه گنج مذكور مال يكى از آنان است بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد به كسى  -۲

اند خبر دهد و چنانچه  ين ترتيب به تمام كسانى كه قبل از او مالك زمين بودهكه قبل از او مالك زمين بوده است، خبر دهد و به هم

 .را بدهد شود و بايد خمس آن معلوم شود مال هيچ يك از آ�ا نيست، مال خود او مى

  هاى متعدّد خمس گنج .۱۷۱۵مسأله 

مثقال  ۱۵مثقال معمولى نقره يا  ۱۰۵هم رفته هاى متعدّدى كه در يكجا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آ�ا روى  اگر در ظرف -۱
 .معمولى طلا باشد، بايد خمس آن را بدهد

 .رسد، خمس آن واجب است اگر در چند جا گنج پيدا كند، هر كدام از آ�ا كه قيمتش به اين مقدار مى -۲

 .گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده، خمس ندارد  -۳

  ده داردگنجى كه دو نفر يابن  .۱۷۱۶مسأله 

مثقال معمولى طلا برسد، بايد  ۱۵مثقال معمولى نقره يا  ۱۰۵اگر دو نفر گنجى پيدا كنند، چنانچه قيمت سهم هر يك از آنان به 
 .را بدهد خمس آن

  اگر در شكم حيوانى كه خريده مالى پيدا شود .۱۷۱۷مسأله 

ال دهد كه مال فروشنده است، بنابر احتياط واجب، بايد به او اگر كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند، چنانچه احتم
را خبر كند، و چنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك آنان  خبر دهد، و اگر معلوم شود مال او نيست، بايد به ترتيب، صاحبان قبلى آن

 .را بدهد احتياط واجب بايد خمس آنمثقال معمولى طلا نباشد، بنابر  ۱۵مثقال معمولى نقره، يا  ۱۰۵نيست، اگر چه قيمت آن، 

 مال حلال مخلوط با حرام -۴

  خمس مال حلال مخلوط با حرام .۱۷۱۸مسأله 

اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود، كه انسان نتواند آ�ا را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، 
 .شود مى حلال مال ۀرا بدهد و بعد از دادن خمس، بقيّ هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال 



  با علم به مقدار مال حرام و جهل به مالك آن .۱۷۱۹مسأله 

  اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، ولى صاحب -۱

 .را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحب آن صدقه بدهد آن

 .كه از مجتهد جامع الشرائط نيز اجازه بگيرد  احتياط واجب آن است -۲

  با علم به مالك مال حرام و جهل به مقدار آن .۱۷۲۰مسأله 

 .را بشناسد، بايد او را راضى كند اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند، ولى صاحب آن -۱

چيز معيّنى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او است يا اگر صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند  -۲
 .نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد

 .دهد مال اوست، به او بدهد احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشترى را كه احتمال مى -۳

  اگر مقدار مال حرام بيشتر از خمس بوده .۱۷۲۱مسأله 

حلال مخلوط با حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، چنانچه مقدار زيادى معلوم باشد، بنابر  اگر خمس مال
 .داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد احتياط واجب، مقدارى را كه مى

  مشخص شدن مالك پس از دادن خمس يا صدقه از طرف او .۱۷۲۲مسأله 

 .خمس مال حلال مخلوط با حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش معلوم شود، بنابر احتياط واجب به مقدار مالش به او بدهداگر  -۱

شناسد به نيت او صدقه بدهد و بعد از آن، صاحبش پيدا شود، بنابر احتياط واجب به مقدار مالش  اگر مالى را كه صاحبش را نمى -۲
 .به او بدهد

  به مقدار مال حرام و ترديد در مالك آن با علم .۱۷۲۳مسأله 

اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معينّ بيرون نيست، ولى نتواند 
د و بنام هر كس افتاد، مال بفهمد كيست، به احتياط واجب بايد از تمام آنان تحصيل رضايت نمايد و اگر ممكن نگرديد بايد قرعه بينداز 

 .را به او بدهد

 جواهر به دست آمده از غوّاصى در دريا -۵

  نوع جواهر به دست آمده، نصاب آن .۱۷۲۴مسأله 



 آورند، بيرون آيد، مى دست به دريا در رفتن فرو با كه ديگرى جواهر يا ومرجان، لؤلؤ ،)دريا در رفتن فرو يعنى( غوّاصى ۀاگر به واسط
نخود طلا برسد، بايد ) ۱۸(اند، قيمت آن به  باشد، يامعدنى، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده روئيدنى

را از دريا بيرون آورده باشند، يا در چند دفعه، آنچه از دريا بيرون آورده از يك جنس باشد، يا از  را بدهند، چه در يك دفعه آن خمس آن
 .چند جنس

  را استخراج كرده باشند اگر چند نفر آن .۱۷۲۵مسأله 

 .نخود طلا برسد، بايد خمس بدهد) ۱۸(را بيرون آورده باشند، هر كدام آنان كه قيمت سهمش به  اگر چند نفر آن

  جواهر به دست آمده از غير راه غوّاصى .۱۷۲۶مسأله 

آورد و بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن هزينه كرده، قيمت آن به اگر بدون فرو رفتن در دريا و به وسيله وسائلى جواهر را بيرون  -۱
 .نخود طلا برسد، بنابر احتياط خمس آن واجب است) ۱۸(

را بدهد كه اين كار شغل او باشد و از مخارج سال او  اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن -۲
 .هاى ديگر زياد بيايد به تنهايى يا با منفعت

  خمس ماهى و ديگر حيوانات دريايى .۱۷۲۷مسأله 

گيرد، در صورتى واجب است كه براى كسب بگيرد و به تنهايى، يا  خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مى
 .هاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد با منفعت

  از راه غوّاصى به دست آيد اگر اتفاقاً  .۱۷۲۸مسأله 

اگر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد، در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهرى بدستش آيد، در صورتى كه قصد كند آن چيز 
 .را بدهد ملكش باشد، بايد خمس آن

  اگر از شكم حيوان دريايى به دست آيد .۱۷۲۹مسأله 

نخود طلا يا بيشتر باشد، چنانچه  ۱۸ود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش اگر انسان در دريا فرو ر  -۱
 .را بدهد آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است بايد خمس آن

 .كند  اگر آن حيوان اتفاقاً آن جواهر را بلعيده باشد، احتياط آن است كه حكم گنج را در آن جارى -۲

  اگر از رودهاى بزرگ به دست آيد .۱۷۳۰مسأله 

آيد، بايد خمس  هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى اگر در رودخانه
 .را بدهد آن



  خمس عنبر پيدا شده از آب .۱۷۳۱مسأله 

 .را بدهد نخود طلا يا بيشتر باشد بايد خمس آن ۱۸بيرون آورد كه قيمت آن اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر  -۱

نخود طلا هم نرسد، در صورتى كه اين كار  ) ۱۸(را از روى آب يا از كنار دريا به دست آورد، اگر قيمت آن به مقدار  چنانچه آن -۲
 .را بدهد يد، بايد خمس آنهاى ديگر او از مخارج سالش زياد بيا كسبش باشد و به تنهايى يا با منفعت

  يكبار پرداخت خمس كافى است .۱۷۳۲مسأله 

كسى كه شغل و كسب او غوّاصى يا استخراج معدن است، اگر خمس آ�ا را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست 
 .را بدهد دوباره خمس آن

  پرداخت خمس صغير توسط ولىّ  .۱۷۳۳مسأله 

 جواهرى دريا در رفتن فرو ۀرا بيرون آورد، يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، يا گنجى پيدا كند، يا به واسطاى معدنى  اگر بچه
 .بدهد را آ�ا خمس بايد او ولىّ  آورد، بيرون

 غنيمت -۶

  غنيمت .۱۷۳۴مسأله 

 .شود دست آورند، به آ�ا غنيمت گفته مىاگر مسلمانان به امر امام عليه السلام با كفار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به  -۱

مخارجى كه براى غنيمت هزينه شده است، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام عليه السلام صلاح  -۲
 .ن را بدهندآ ۀقيّ داند به مصرفى برساند و چيزهايى كه مخصوص به امام عليه السلام است، بايد از غنيمت كنار بگذارند، و خمس ب مى

 كند زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان خريدارى مى -۷

  كند زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان خريدارى مى .۱۷۳۵مسأله 

 .را هم بدهد اشكال ندارد را از همان زمين بدهد و اگر پول آن اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن -۱

 .ديگرى بدهد، بايد با اذن حاكم شرع باشد اگر غير از پول چيز -۲

 .را بدهد را جداگانه قيمت كنند و بفروشند، بايد خمس آن را از مسلمان بخرد، چنانچه زمين آن اگر خانه و دكان و مانند آن -۳

 .اگر خانه و دكان را روى هم رفته بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود، خمس زمين واجب نيست -۴

 .گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد ن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مىدر داد -۵

  اگر آن زمين را به مسلمان ديگرى بفروشد، ارث مسلمان از زمين كافر ذمّى .۱۷۳۶مسأله 



 .را بدهد ايد كافر ذمّى خمس آناگر كافر ذمّى زمينى را كه از مسلمان خريده است، به مسلمان ديگرى هم بفروشد، ب -۱

 .را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهد اگر كافر ذمّى بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آن -۲

  اگر در خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد .۱۷۳۷مسأله 

را بدهد، شرط او صحيح  شرط كند كه فروشنده خمس آنرا ندهد، يا  اگر كافر ذمّى در وقت خريد زمين شرط كند كه خمس آن -۱
 .را بدهد نيست و بايد خمس آن

 .اگر كافر ذمّى شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، اشكال ندارد -۲

  شود زمينى كه از راه ديگر از مسلمانى مالك مى .۱۷۳۸مسأله 

را بگيرد، مثلاً با او صلح نمايد، بنابر احتياط واجب در ضمن عقد با كافر  صلح نمايد و عوض آن اگر مسلمان زمينى را به كافر ذمّى
 .را بدهد ذمّى شرط كند كه خمس آن

  خرد زمينى كه ولىّ او براى او مى .۱۷۳۹مسأله 

 .بلوغ، خمس زمين را از او بگيرنداگر كافر ذمّى صغير باشد و ولىّ او زمينى را براى او بخرد، احتياط واجب آن است كه بعد از 

 مصرف خمس

  سهم سادات و امام عليه السلام، پرداخت آن به غير مرجع تقليد .۱۷۴۰مسأله 

 :الف خمس را بايد دو قسمت كرد

 سيّد به او ۀرا، يا به مجتهد جامع الشرائط بدهند، يا با اجاز يك قسمت آن سهم سادات است كه امر آن با حاكم است و بايد آن -۱
 .يا سيّد يتيم، يا به سيّدى كه در سفر درمانده باشد، بدهند فقير،

را به مجتهد جامع الشرائط بدهند، يا به مصرفى كه او اجازه  يك نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد آن -۲
 .دهد برسانند مى

شود كه بداند آن مجتهد و  كند بدهد، در صورتى به او اذن داده مى تقليد نمىب اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى كه از او 
 .كنند كند، سهم امام را به يك صورت مصرف مى مجتهدى كه از او تقليد مى

  سيّد يتيم .۱۷۴۱مسأله 

 .دهند، بايد فقير باشد سيّد يتيمى كه به او و در راه مانده خمس مى -۱

 .شود به او خمس داد ست، اگر در وطنش فقير هم نباشد، مىسيّدى كه در سفر درمانده ا -۲



سيّدى كه عادل يا  .۱۷۴۲مسأله  .سيّدى كه در سفر درمانده است، اگر سفر او سفر معصيت باشد نبايد به او خمس بدهند -۳
  دوازده امامى نيست

 .شود خمس داد به سيّدى كه عادل نيست مى -۱

 .نبايد خمس دادبه سيّدى كه دوازده امامى نيست  -۲

  سيّد گناهكار .۱۷۴۳مسأله 

 .توان به او خمس داد اگر خمس دادن به سيّدى كه گناه كار است، كمك به معصيت او باشد، نمى -۱

  كند، اگر چه دادن خمس به او كمك به معصيت او به سيّدى كه آشكارا معصيت مى -۲

 .نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند

  راه اثبات سيّد بودن .۱۷۴۴مسأله 

 .شود به او خمس داد سيّدم، نمى: اگر كسى بگويد -۱

اگر دو نفر عادل، سيّد بودن او را تصديق كنند، يا در بين مردم به طورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيّد  -۲
 .توان به او خمس داد است، مى

 .توان به او خمس داد ، مى)اگر چه انسان به سيّد بودن او يقين نداشته باشد(ودن مشهور است به كسى كه در شهر خود به سيّد ب -۳

  اش خمس شوهر به همسر سيّده .۱۷۴۵مسأله 

 .بنابر احتياط واجب، شوهر نبايد براى مخارج همسر خود كه سيّده است، به او خمس بدهد -۱

بر شوهرش واجب نيست، جايز است شوهر خمس خود را به او بدهد تا به اگر زن مخارج ديگرى دارد كه به آن محتاج است و  -۲
 .مصرف آنان برساند

  اش النّفقه واجب ۀخمس انسان به سيّد .۱۷۴۶مسأله 

تواند از خمس خود، خوراك و پوشاك او را  اگر مخارج سيّدى كه همسر انسان نيست بر انسان واجب باشد، بنابر احتياط واجب، نمى -۱
 .كندتأمين  

 .را به مصرف ديگرى كه پرداخت آن بر خمس دهنده واجب نيست برساند، مانعى ندارد ولى اگر مقدارى خمس، ملك او كند كه آن -۲

  ندارد را آن توانايى كه است كسى ۀسيّدى كه مخارج او بر عهد .۱۷۴۷مسأله 



 .توان خمس داد سيّد را بدهد، مىتواند مخارج آن  به سيّد فقيرى كه مخارج او برديگرى واجب است و او نمى

  توان داد حداكثر خمسى كه مى .۱۷۴۸مسأله 

 .احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس ندهند

  اگر در شهر خود مستحق نباشد .۱۷۴۹مسأله 

 :دارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشدالف اگر در شهر انسان سيّد فقيرى نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگه

 .برندارد خمس از را آن بردن ۀاحتياط آن است كه هزين. بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند -۱

او  را بدهد و اگر كوتاهى نكرده باشد، چيزى بر اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد، بايد عوض آن -۲

 .واجب نيست

 :ب هر گاه در شهر خودش مستحقّى نباشد، ولى احتمال دهد كه پيدا شود، اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحقّ ممكن باشد

 .تواند خمس را به شهر ديگر ببرد مى -۱

 .را از خمس بردارد آنتواند مخارج بردن  چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد، ولى نمى -۲

  انتقال خمس به شهر ديگر با وجود مستحق در شهر .۱۷۵۰مسأله 

را بايد از  تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ولى مخارج بردن آن اگر در شهر خودش مستحقّ پيدا شود، باز هم مى -۱
 .خودش بدهد

 .هدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن استدر صورتى كه خمس از بين برود، اگر چه در نگ -۲

  اگر در انتقال به شهر ديگر تلف شود .۱۷۵۱مسأله 

 .اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود، لازم نيست دوباره خمس بدهد -۱

 .ن شهر به شهر ديگر ببردهمچنين است، اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آ -۲

  اگر از غير مالى كه خمس آن واجب است پرداخت كند .۱۷۵۲مسأله 

 :اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد

 .به احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد -۱

 .بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند -۲



چه فرد مستحقّ به آن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده  تر از قيمت حساب كند، اگر چنانچه گران -۳
 .است بدهد

  اگر از مستحق خمس طلب دارد .۱۷۵۳مسأله 

خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و  كسى كه از مستحقّ طلبكار است و مى
 .را بابت بدهى خود به او برگرداند ولى اگر با اذن حاكم شرع باشد اين احتياط لازم نيست نپس از آن شخص مستحقّ آ

  آن ۀبخشيدن خمس به دهند .۱۷۵۴مسأله 

 .تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد مستحقّ نمى -۱

خواهد مديون اهل خمس نباشد،  مىرود و  كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و اميد چيزدار شدن او هم نمى  -۲
 .اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد

  شود خمس دست گردان شده از منافع سال بعد كم نمى .۱۷۵۵مسأله 

تواند از منافع آن  پردازد، نمىرا ب اگر خمس را با مجتهد جامع الشرائط، يا وكيل او، يا با سيّد، دست گردان كند و بخواهد در سال بعد آن
گردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارج خود داشته باشد، بايد  سال كسر كند، پس اگر مثلاً هزار تومان دست

 .خمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانى را كه بابت خمس بدهكار است، از بقيه بپردازد

 احكام زكات

 .۱۷۵۶مسأله 

 چيزهايى كه زكات آن واجب است

 :الف زكات نهُ چيز واجب است

  شتر -۷كشمش   -۴گندم   -۱

  گاو  -۸طلا  -۵جو  -۲

  گوسفند  -۹نقره  -۶خرما  -۳

شود، بايد مقدارى را كه در شرع معينّ شده است، به يكى از  ب اگر كسى مالك يكى از اين نهُ چيز باشد، با شرايطى كه بعداً گفته مى
 .اند، برساند مصارفى كه دستور داده

  زكات سُلْت و عَلْس .۱۷۵۷مسأله 



 .اى به نرمى گندم است و خاصيت جو دارد، زكات ندارد سُلْت كه دانه -۱

 .باشد، زكاتش بنابر احتياط واجب بايد داده شود عَلْس كه مثل گندم است و خوراك مردم صنعا مى -۲

 شرايط واجب شدن زكات

  شرايط وجوب زكات .۱۷۵۸مسأله 

 :شرايط وجوب زكات

 .شود برسد مال مورد نظر به مقدار نصاب كه بعداً گفته مى -۱

 .مالك آن، بالغ، عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند -۲

  زمان پرداخت زكات حيوان و طلا و نقره .۱۷۵۹مسأله 

  را  و طلا و نقره بود بايد زكات آنبعد از آن كه انسان دوازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر

تواند طورى در مال تصرف كند كه مال از بين برود و اگر تصرف كند ضامن است و چنانچه در ماه  بدهد، ولى از اول ماه دوازدهم نمى

 .دوازدهم بدون اختيار او بعضى از شرطهاى زكات از بين برود زكات بر او واجب نيست

  ك در بين سالبالغ شدن مال .۱۷۶۰مسأله 

 .اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود، زكات بر او واجب نيست

  زمان وجوب و پرداخت زكات .۱۷۶۱مسأله 

 .شود كه به آن گندم و جو گفته شود زكات گندم و جو وقتى واجب مى -۱

 .شود كه غوره است زكات كشمش بنابر احتياط، وقتى واجب مى -۲

 .شود كه قدرى خشك شود، يعنى به آن تمر بگويند زكات خرما وقتى واجب مى -۳

 .وقت دادن زكات در گندم و جو، موقع خرمن و جدا كردن كاه از آ�ا است -۴

 .وقت دادن زكات در خرما و كشمش موقعى است كه خشك شده باشند -۵

  شرط بلوغ براى مالك غلاّت .۱۷۶۲مسأله 

كات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پيش گفته شده، صاحب آ�ا بالغ باشد، بايد زكات آ�ا را اگر موقع واجب شدن ز 
 .بدهد



  اگر در تمام يا قسمتى از سال ديوانه بود .۱۷۶۳مسأله 

 .اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد زكات بر او واجب نيست -۱

ور در مقدارى از سال ديوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد و ديوانگى او به قدرى كم باشد كه مردم بگويند در تمام اگر مالك مزب -۲
 .سال عاقل بوده، بنابر احتياط، زكات بر او واجب است

  اگر در قسمتى از سال مست يا بيهوش باشد .۱۷۶۴مسأله 

 .شود قدارى از سال مست، يا بيهوش شود، زكات از او ساقط نمىاگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در م -۱

 .شود اگر مالك در وقت واجب شدن زكات گندم، جو، خرما و كشمش، مست يا بيهوش باشد، زكات از او ساقط نمى -۲

  زكات مال غصب شده .۱۷۶۵مسأله 

 .نداردتواند در آن تصرف كند، زكات  اند و نمى مالى را كه از انسان غصب كرده -۱

شود در دست غصب كننده باشد، موقعى كه به صاحبش بر  اگر زراعتى را از او غصب كنند و موقعى كه زكات آن واجب مى -۲

 .گردد زكات ندارد مى

  زكات مال قرضى .۱۷۶۶مسأله 

را بدهد و بركسى كه قرض  اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن
 .داده چيزى واجب نيست

 زكات گندم، جو، خرما و كشمش

  لزوم نصاب و مقدار آن .۱۷۶۷مسأله 

 .شود كه به مقدار نصاب برسد زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب مى -۱

 .شود كيلوگرم مى  ۸۴۷/ ۲۰۷مثقال كم است كه  ۴۵من تبريز،  ۲۸۸نصاب آ�ا  -۲

  مقدارى كه پس از وجوب زكات به مصرف رسيده .۱۷۶۸مسأله 

هاى او قبل از پرداخت زكات، مقدارى از انگور و خرما و جو و گندمى را كه زكات آ�ا واجب شده است بخورند،  اگر مالك، يا عيال
 .بايد زكات مقدارى را كه مصرف كرده بدهد. يا مثلاً به فقير بدهد

  اگر مالك فوت كند .۱۷۶۹مسأله 



 .اگر بعد از آن كه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند -۱

 .بدهد را خود سهم زكات بايد است، نصاب ۀاگر مالك قبل از واجب شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او به انداز -۲

  مالك از زكات ۀزمان مطالب .۱۷۷۰مسأله 

كنند و بعد از خشك  آورى زكات است، در وقت خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مى كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع  -۱
 .تواند زكات را مطالبه كند شدن خرما و انگور، مى

 .را بدهد اگر مالك، زكات را پرداخت نكند و چيزى كه زكات آن واجب شده است، از بين برود، بايد عوض آن -۲

  اگر زكات بعد از مالك شدن واجب شود .۱۷۷۱مسأله 

 .را بدهد اگر بعد از مالك شدنِ درخت خرما و انگور، يا زراعت گندم و جو، زكات آ�ا واجب شود، بايد زكات آن

  اگر مال را بعد از وجوب زكات بفروشد .۱۷۷۲مسأله 

 .اعت و درخت را بفروشد، بايد فروشنده زكات آ�ا را بدهداگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زر 

  شده واجب آن زكات كه مالى ۀمعامل .۱۷۷۳مسأله 

را پرداخت كرده است، يا در پرداخت آن شك   اگر انسان گندم، يا جو، يا خرما، يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن -۱
 .كند، چيزى بر او واجب نيست

 اجازه شود، داده زكات بابت از بايد كه را مقدارى ۀرا نداده، چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامل كه فروشنده زكات آن  اگر بداند -۲
 .بگيرد خريدار از را مقدار آن تواند مى الشرائط جامع مجتهد و است باطل مقدار آن ۀمعامل ندهد،

 مجتهد به را مقدار آن قيمت بايد خريدار و است صحيح معامله آن دهد، اجازه را زكات مقدار ۀاگر مجتهد جامع الشرائط معامل -۳
 .بگيرد پس او از تواند مى باشد، داده فروشنده به را مقدار آن قيمت كه صورتى در و بدهد الشرائط جامع

  اگر با خشك شدن از مقدار نصاب كمتر شود .۱۷۷۴مسأله 

مثقال كم برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار  ۴۵من،  ۲۸۸است به  اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش در وقتى كه تر
 .شود، زكات آن واجب نيست

  اگر قبل از خشك شدن مقدارى مصرف شود .۱۷۷۵مسأله 

ات آ�ا واجب نيست زك باشد، نصاب ۀانداز به آ�ا ۀاگر گندم و جو و خرما را قبل از خشك شدن مصرف كند، اگر چه خشك شد
 .ها را بدهد خيلى پسنديده است احتياطاً زكات آنو اگر 



  شود اى كه اگر بماند خيلى كم مى خرماى تازه .۱۷۷۶مسأله 

 كم مثقال ۴۵ من، ۲۸۸ به آن خشك وزن كه باشد مقدارى چنانچه شود، مى كم خيلى بماند اگر و خورند مى را آن ۀخرمايى كه تاز
 .ب استواج آن زكات برسد،

  مالى كه زكات آن داده شده .۱۷۷۷مسأله 

 .گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آ�ا را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند، زكات ندارد

  مقدار زكات غلاّت .۱۷۷۸مسأله 

 :شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده شود اگر گندم و جو و خرما و انگور هم از آب باران مشروب مى

 .باشد كه بگويند با دلو آبيارى شده نه باران، زكات آن يك بيستم استچنانچه طورى  -۱

 .اگر طورى باشد كه بگويند با آب باران آبيارى شده، زكات آن يك دهم است -۲

اگر طورى باشد كه نگويند با آب باران آبيارى شده و نيز نگويند كه با آب دلو و مانند آن آبيارى شده، زكات در نصف آن يك  -۳
 .باشد و احتياط مستحب يك دهم است و در نصف ديگر يك بيستم مى دهم

اگر طورى باشد كه بگويند آبيارى با آب �ر و باران غلبه داشته، زكات آن ده يك است، بلكه اگر نگويند آب باران و �ر غلبه  -۴
 .باشد احتياط، زكات آن ده يك مىداشته، ولى آبيارى با آب باران و �ر بيشتر از آب دلو و مانند آن باشد، بنابر 

  در صورت شك در نوع آبيارى .۱۷۷۹مسأله 

شود، مگر آن كه مسبوق به آبيارى  اگر شك كند كه با آب باران يا با دلو و موتور و پمپ آبيارى شده، يك بيستم بر او واجب مى
واجب است، بلكه بنابر احتياط همان اكثر واجب باشد و شك كند در برطرف شدن آن، كه همان اكثر ) مثلاً بدون دلو(بدون علاج 

 .است

  اگر از آبيارى ديگرى كه نيازى به آن نيست استفاده كند .۱۷۸۰مسأله 

اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران يا �ر، مشروب و به آب دلو و موتور و پمپ محتاج نباشد، ولى با آب دلو و موتور  -۱
 .لو و موتور تأثيرى در زياد شدن محصول نداشته باشد، زكات آن يك دهم استهم آبيارى شود، ليكن آب د

اگر با دلو و موتور آبيارى شود و به آب �ر، يا باران محتاج نباشد، ولى با آب �ر يا باران هم مشروب شود، ليكن در زياد شدن  -۲
 .محصول تأثيرى نگذارد، زكات آن يك بيستم است

  از رطوبت زمين مجاور استفاده كردهاگر زراعت  .۱۷۸۱مسأله 



 اگر زراعتى را با دلو، يا موتور، يا پمپ آبيارى كند و در زمينى كه در جوار آن است زراعتى كند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و
 .باشد ، يك دهم مىمحتاج به آبيارى نشود، زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده، يك بيستم و زكات زراعتى كه در جوار آن است

 ها هزينه ۀمحاسب

  ها هزينه ۀمحاسب .۱۷۸۲مسأله 

 شده، كم زراعت ۀمخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است، حتى مقدارى از قيمت اسباب و لباس را كه به وسيل
 را آن ۀمثقال كم برسد، بايد زكات باقيماند ۴۵من،  ۲۸۸به  محصول وزن آ�ا كردن كم از قبل چنانچه كند، كسر حاصل از تواند مى

 .بدهد

  قيمت بذر .۱۷۸۳مسأله 

 .تواند جزء مخارج حساب كند قيمت وقتى كه تخم را براى زراعت پاشيده مى

  هاى مختلف زراعت هزينه .۱۷۸۴مسأله 

 .آ�ا را جزء مخارج حساب كند ۀاگر زمين و اسباب زراعت، يا يكى از آندو ملك خود او باشد، نبايد كراي -۱

 .شود را بدون اجرت انجام داده است، چيزى از حاصل كسر نمى براى كارهايى كه خود مالك انجام داده است، يا فرد ديگرى آن -۲

  قيمت انگور يا درخت انگور يا خرماى خريدارى شده .۱۷۸۵مسأله 

 .نيستاگر درخت انگور يا خرما را بخرد، قيمت آن جزء مخارج  -۱

 .شود اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن و قبل از تعلّق زكات بخرد، پولى را كه براى آن داده جزء مخارج حساب مى -۲

  قيمت زمين و زراعت خريدارى شده .۱۷۸۶مسأله 

 .شود ساب نمىاگر زمينى را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بكارد، پولى را كه براى خريد زمين داده است جزء مخارج ح -۱

 .تواند جزء مخارج حساب كند و از حاصل كم نمايد اگر زراعت را پيش از تعلّق زكات بخرد پولى را كه براى خريد آن داده است مى -۲

آيد از پولى كه براى خريد زراعت داده كسر نمايد، مثلاً اگر زراعت را  در صورت فوق بايد قيمت كاهى را كه از آن به دست مى -۳
 .تواند جزء مخارج حساب نمايد را مى هزار تومان بخرد و قيمت كاه آن صد هزار تومان باشد، فقط چهار صد هزار تومان آن پانصد

  قيمت وسايل كشاورزى در جايى كه بدون آن نيز زراعت ممكن است .۱۷۸۷مسأله 

  تواند زراعت كسى كه بدون گاو و وسايل كشاورزى ديگر كه براى زراعت لازم است، مى

 .كند، اگر آن وسايل را بخرد، نبايد پولى را كه براى خريد آ�ا داده جزء مخارج حساب نمايد



  قيمت يا استهلاك وسايل كشاورزى خريدارى شده .۱۷۸۸مسأله 

 :تواند زراعت كند كسى كه بدون گاو و وسايل كشاورزى ديگرى كه براى زراعت لازم است نمى

تواند تمام قيمت آ�ا را جزء مخارج حساب نمايد و اگر مقدارى از قيمت  زراعت به كلّى از بين برود، مى ۀاگر آ�ا را بخرد و به واسط -۱
 .تواند آن مقدار را جزء مخارج حساب كند آ�ا كم شود، مى

 .ولى اگر بعد از زراعت چيزى از قيمتشان كم نشود نبايد چيزى از قيمت آ�ا را جزء مخارج حساب نمايد -۲

  شده كشت آن در مختلف محصولات كه زمينى در هزينه ۀمحاسب .۱۷۸۹مسأله 

 :اگر در يك زمين، جو و گندم و چيزى مانند برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بكارد

 .شود هايى كه براى هر يك از آ�ا كرده فقط پاى همان حساب مى خرج -۱

تواند نصف مخارج را از  نمايد، مثلاً اگر هر دو به يك اندازه بوده، مى را دو قسمت اگر براى هر دو مخارجى كرده است، بايد آن -۲
 .جنسى كه زكات دارد كسر نمايد

  ماند هاى شخم زدن و مانند آن كه اثرش براى چند سال باقى مى هزينه .۱۷۹۰مسأله 

را از سال اول   ته باشد، بايد مخارج آنهاى بعد هم فايده داش اگر براى سال اول عملى مانند شخم زدن انجام دهد، اگر چه براى سال
 .كسر كند، ولى اگر براى چند سال عمل كند بايد بين آ�ا تقسيم نمايد

  اگر در چند شهر و با اختلاف فصول محصولات مختلف دارد .۱۷۹۱مسأله 

آيد، گندم، جو،  دست نمى به وقت يك در آ�ا ۀاگر انسان در چند شهر كه فصل آ�ا با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميو -۱
 من ۲۸۸ يعنى نصاب، ۀانداز به رسد مى اول كه چيزى چنانچه شود، حساب سال يك محصول آ�ا ۀخرما يا انگور داشته باشد و هم

 .نمايد ادا آيد، مى دست به وقت هر را بقيّه زكات و بدهد رسد مى كه موقعى را آن زكات بايد باشد، كم مثقال ۴۵ و

 آن زكات شود، نصاب مقدار به هم روى اگر پس برسد، آن ۀبقيّ  تا كند مى صبر نباشد، نصاب ۀرسد به انداز اول مىاگر آنچه  -۲
 .نيست واجب آن زكات نشود نصاب مقدار به اگر و است واجب

  اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد .۱۷۹۲مسأله 

مرتبه ميوه دهد، چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد، بنابر احتياط، زكات آن واجب  اگر درخت خرما، يا انگور در يك سال دو
 .است

  پرداخت زكات از خرما و انگور تازه .۱۷۹۳مسأله 



 مستحق به قدرى به آن ۀتاز از زكات قصد به چنانچه شود، مى نصاب ۀاگر مقدارى خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن به انداز
 .ندارد اشكالى است، واجب او بر كه باشد زكاتى ۀك شود به اندازخش اگر كه بدهد

  عكس بر و آ�ا ۀپرداخت زكات خرماى خشك يا كشمش از تاز .۱۷۹۴مسأله 

 .را از خرماى تازه يا انگور بدهد تواند زكات آن اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد، نمى -۱

 .را خرماى خشك يا كشمش بدهد تواند زكات آن بر او واجب باشد، نمىاگر زكات خرماى تازه يا انگور  -۲

 .اگر يكى از اينها يا چيز ديگرى را به قصد قيمت زكات بدهد مانعى ندارد -۳

  هاى او زكات مال ميت و بدهكارى .۱۷۹۵مسأله 

زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده  كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجب شده، اگر بميرد بايد اول تمام  -۱
 .بدهند، بعد قرض او را ادا نمايند

 را او قرض او ۀكسى كه بدهكار است و گندم، جو، خرما يا انگور هم دارد، اگر بميرد و پيش از آن كه زكات آ�ا واجب شود ورث  -۲
اجتماع ساير شرايط، در صورتى كه بعد از تمام  با برسد، كم مثقال ۴۵ و من ۲۸۸ به سهمشان كه كدام هر بدهند، ديگر مال از

و در صورتى كه قبل از تمام شدن نموّ به . شدن نموّ و قبل از تعلّق زكات به او منتقل شده باشد، بنابر احتياط واجب بايد زكات بدهند
 .او منتقل شده باشد، بنابر اقوا دادن زكات بر او واجب است

 زكات نيست واجب باشد، او بدهى ۀواجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مال ميت فقط به اندازاگر پيش از آن كه زكات آ�ا  -۳
 .بدهند را اينها

اگر مال ميت بيشتر از بدهى او باشد، در صورتى كه بدهى او به قدرى است كه اگر بخواهند ادا نمايند بايد مقدارى از گندم، جو،  -۴
 كه آنان از كدام هر و است ورثه آن از مال ۀدهند زكات ندارد و بقيّ  ، آنچه را به طلبكار مىخرما و انگور را هم به طلبكار بدهند

 .بدهد را آن زكات بايد شود، نصاب ۀانداز به سهمشان

  غلاّتى كه خوب و بد دارد .۱۷۹۶مسأله 

از خوب و بد را از خود آ�ا بدهد و اگر گندم، جو، خرما و كشمشى كه زكات آ�ا واجب شده خوب و بد دارد، بايد زكات هر كدام 
 .تواند بدهد يا زكات همه را از خوب و بد بدهد و به احتياط واجب زكات همه را از بد نمى

 زكات طلا و نقره

  نصاب طلا .۱۷۹۷مسأله 

 :طلا دو نصاب دارد



بيست مثقال شرعى كه پانزده مثقال نخود است، پس وقتى طلا به  ۱۸نصاب اول آن، بيست مثقال شرعى است كه هر مثقال آن  -۱
شود به  را كه نهُ نخود مى آن%) ۲/ ۵(معمولى است برسد، اگر شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد چهل يك 

 .عنوان زكات بپردازد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست

شود اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام  معمولى مى نصاب دوم آن، چهار مثقال شرعى است كه سه مثقال -۲
را بدهد و زيادى آن زكات  مثقال آن ۱۵مثقال را از قرار چهل يك بدهد و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات  ۱۸

كات تمام آ�ا را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقدارى كه ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر سه مثقال اضافه شود، بايد ز 
 .اضافه شده، زكات ندارد

  نصاب نقره .۱۷۹۸مسأله 

 :نقره دو نصاب دارد -۱

مثقال برسد و شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد،  ۱۰۵مثقال معمولى است، كه اگر نقره به  ۱۰۵الف نصاب اول آن، 
نخود است، از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب  ۱۵مثقال و  ۲را كه  آن%) ۲/ ۵(انسان بايد چهل يك 

 .نيست

 .مثقال است ۲۱ب نصاب دوم آن، 

 .مثقال را به طورى كه گفته شد بدهد ۱۲۶مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام  ۱۰۵مثقال به  ۲۱اگر  -۲

 .را بدهد و زيادى آن زكات ندارد مثقال آن ۱۰۵بايد زكات مثقال اضافه شود فقط  ۲۱اگر كمتر از  -۳

مثقال ديگر اضافه شود بايد زكات تمام آ�ا را بدهد و  ۲۱گردد، يعنى اگر  اگر وزن نقره بالا رود، بر اساس دو فرض فوق محاسبه مى -۴
 .مثقال است زكات ندارد ۲۱اگر كمتر اضافه شده، مقدارى كه اضافه شده و كمتر از 

اگر شخصى چهل يك هر چه طلا و نقره دارد بپردازد، زكاتى را كه بر او واجب بوده داده و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده  -۵
را كه واجب بوده داده و مقدارى هم براى  مثقال آن ۱۰۵را بدهد، زكات  مثقال نقره دارد، اگر چهل يك آن ۱۱۰است، مثلاً كسى كه 

 .نبوده است مثقال آن داده كه واجب ۵

  هاى بعد زكات طلا و نقره براى سال .۱۷۹۹مسأله 

 زكات بايد ساله همه نشده، كم اول نصاب از وقتى تا باشد، داده را آن زكات چه اگر است، نصاب ۀانداز به او ۀكسى كه طلا يا نقر
 .بدهد را آن

  اى كه زكات دارد نوع طلا و نقره .۱۸۰۰مسأله 

 .باشد رايج آن با ۀرا سكّه زده باشند و معامل شود كه آن صورتى واجب مىزكات طلا و نقره در  -۱



 بنابر زكاتشان كه باشند معاملات در رايج كه آن مگر نيست واجب زكات اند نشده منقوش كه اى نقره و طلا ۀو اما در سكّ  -۲
 .است واجب احوط

  ها خانم زينتى دار سكّه ۀطلا و نقر .۱۸۰۱مسأله 

 .برند، زكات ندارد، اگر چه رايج باشد ها براى زينت بكار مى ى كه زندار  سكّه ۀطلا و نقر

  رسد اگر به نصاب اول نمى .۱۸۰۲مسأله 

 زكات باشد، داشته طلا مثقال ۱۴ و نقره مثقال ۱۰۴ مثلاً  نباشد، اول نصاب ۀكسى كه طلا و نقره دارد، اگر هيچ كدام آ�ا به انداز
 .نيست واجب او بر

  مالك بودن مقدار نصاب به مدت يازده ماه .۱۸۰۳مسأله 

 .شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى -۱

 .نيست واجب او بر زكات شود، كمتر اول نصاب از او ۀاگر در بين يازده ماه، طلا و نقر -۲

  تعويض، آب كردن و تبديل طلا و نقره در بين يازده ماه .۱۸۰۴مسأله 

 .اى را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد يا آ�ا را آب كند، زكات بر او واجب نيست اگر در بين يازده ماه طلا و نقره -۱

 .را بدهد اگر براى فرار از دادن زكات آ�ا را تبديل كند، احتياط مستحب آن است كه زكات -۲

  اگر پول طلا و نقره را در ماه دوازدهم آب كند .۱۸۰۵مسأله 

 .ها را بدهد اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند، بايد زكات آن -۱

 .بدهد بوده واجب او بر كردن آب از قبل كه را زكاتى بايد شود، كم آ�ا قيمت يا وزن كردن، آب ۀچنانچه به واسط -۲

  اى كه خوب و بد دارد طلا و نقره .۱۸۰۶مسأله 

ه لىو ،دهدب نآ دوخ زا ار دب و بوخ زا مادك ره تاكز دناوبتر است زكات  اى كه دارد خوب و بد داشته باشد، مى اگر طلا و نقره
 .بدهد خوب ۀنقر و طلا از را آ�ا ۀهم

  اگر بيش از مقدار معمول فلز ديگرى مخلوط دارند .۱۸۰۷مسأله 

 انسان برسد،) شد گفته آن مقدار كه( نصاب ۀانداز به آن خالص اگر دارد، ديگرى فلز معمولى ۀاى كه بيشتر از انداز و نقره طلا -۱
 .بدهد را آن زكات بايد



 .نيست واجب آن زكات نه، يا هست نصاب ۀو چنانچه شك دارد كه خالص آن به انداز -۲

  اگر به مقدار معمول فلز ديگرى مخلوط دارد .۱۸۰۸مسأله 

اى بدهد كه بيشتر از  را از طلا و نقره تواند زكات آن اى كه دارد به مقدار معمول فلز ديگر با آن مخلوط باشد، نمى اگر طلا و نقره -۱
 .معمول فلز ديگر دارد

، اشكال است واجب او بر كه باشد مى زكاتى ۀدازان به هست آن در كه خالصى ۀاگر به قدرى بدهد كه يقين كند طلا و نقر -۲
 .ندارد

 زكات شتر، گاو و گوسفند

  شرايط اختصاصى زكات حيوان .۱۸۰۹مسأله 

 :زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهايى كه گفته شد، دو شرط ديگر دارد

 .باشد، زكات آن واجب استحيوان در تمام سال بيكار باشد و اگر در تمام سال يكى دو روز كار كرده  -۱

را از علف چيده شده، يا از زراعتى كه ملك مالك، يا  حيوان در تمام سال از علف بيابان بچرد پس اگر تمام سال، يا مقدارى از آن -۲
 .استملك كسى ديگر است بچرد، زكات ندارد اما اگر در تمام سال يكى دو روز از علف مالك بخورد، بنابر احتياط زكات آن واجب 

  با چراى حيوان از چراگاه طبيعى، خريدارى يا اجاره شده .۱۸۱۰مسأله 

 .را اجاره كند بايد زكات را بدهد اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را كه كسى نكاشته است بخرد يا آن -۱

 .بدهدرا نكاشته باج بدهد، بايد زكات را  اگر براى چراندن در چراگاهى كه كسى آن -۲

  نصاب شتر .۱۸۱۱مسأله 

 :شتر دوازده نصاب دارد

 .پنج شتر، در اين صورت زكات آن يك گوسفند است، يعنى تا تعداد شتران به اين مقدار نرسد زكات ندارد: اول

 .ده شتر، و زكات آن دو گوسفند است: دوم

 .پانزده شتر، و زكات آن سه گوسفند است: سوم

 .چهار گوسفند استبيست شتر، و زكات آن : چهارم

 .بيست و پنج شتر، و زكات آن پنج گوسفند است: پنجم



 .بيست و شش شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد: ششم

 .سى و شش شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد: هفتم

 .شده باشد چهل و شش شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال چهارم: هشتم

 .شصت و يك شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد: �م

 .هفتاد و شش شتر، و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشد: دهم

 .نود و يك شتر، و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد: يازدهم

آن است كه بايد يا چهل تا چهل تا حساب كند و براى هر چهل تا، شترى كه داخل  صد و بيست و يك شتر و بالاتر از: دوازدهم
يا . سال سوم شده باشد، بدهد و يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و براى هر پنجاه تا، شترى كه داخل سال چهارم شده باشد، بدهد

 .با چهل و پنجاه حساب كند

شتر  ۱۴۰ماند، از نهُ تا بيشتر نباشد، مثلاً اگر  باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى ولى در هر صورت بايد طورى حساب كرد كه چيزى
اى كه داخل سال سوم شده باشد،  دارد، بايد براى صد شتر، دو شترى كه داخل سال چهارم شده و براى چهل شتر نيز يك شتر ماده

 »۱« .بدهد

______________________________ 
 .اده باشدشتر زكات بايد م). ۱(

  زكات ما بين دو نصاب شتر .۱۸۱۲مسأله 

 نصاب به تا بگذرد، است شتر پنج كه اول نصاب از دارد شخص كه شترهايى ۀپس اگر شمار. زكات ما بين دو نصاب واجب نيست
 .بعد هاى نصاب در است همچنين و بدهد را آن تاى پنج زكات بايد فقط نرسيده، است تا ده كه دوم

  نصاب گاو .۱۸۱۳مسأله 

 :الف گاو دو نصاب دارد

 اى گوساله بايد انسان باشد، داشته شد گفته كه را شرايطى اگر رسيد، سى به گاو ۀرأس است كه وقتى شمار ۳۰نصاب اول آن  -۱
 .بدهد زكات بابت از است، شده دوم سال داخل كه

 .باشد شده سوم سال داخل كه است اى ماده ۀنصاب دوم آن، چهل است و زكات آن گوسال -۲

 .ب زكات ما بين سى و چهل واجب نيست مثلاً كسى كه سى و نه گاو دارد، فقط بايد زكات سى تاى آ�ا را بدهد



را بدهد و بعد از آن كه به شصت رسيد،  ج اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاى آن
 .اى كه داخل سال دوم شده بدهد ، بايد دو گوسالهچون دو برابر نصاب اول را دارد

د اگر تعداد گاوها از شصت تا بالا رود بايد يا سى تا سى تا حساب كند، يا چهل تا چهل تا، يا با سى و چهل حساب نمايد و زكات 
ماند از نهُ تا بيشتر نباشد،  ى مىرا به دستورى كه گفته شده بدهد، ولى بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باق آن

مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سى و چهل حساب كند و براى سى تاى آن زكات سى تا و براى چهل تاى آن زكات چهل 
 .ماند تا را بدهد، چون اگر با سى تا حساب كند، ده تا زكات نداده باقى مى

  نصاب گوسفند .۱۸۱۴مسأله 

 :صاب داردالف گوسفند پنج ن

  چهل گوسفند در اين صورت زكات آن يك گوسفند است و تا تعداد گوسفندان به: اول

 .چهل نرسد زكات ندارد

 .صد و بيست و يك گوسفند كه زكات آن دو گوسفند است: دوم

 .دويست و يك گوسفند كه زكات آن سه گوسفند است: سوم

 .واجب چهار گوسفند استسيصد و يك گوسفند كه زكات آن بنابر احتياط : چهارم

 .چهار صد و بالاتر از آن كه بايد آ�ا را صد تا صد تا حساب كند و براى هر صدتاى آ�ا يك گوسفند بدهد: پنجم

ب لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد، يا مطابق گوسفند پول بدهد كافى است، اما اگر 
 .ه ارقف ىارب هك تسا لاكشبتر باشد، اگر چه لازم نيست دهد، در صورتى بىبخواهد چيز ديگرى ب

  گوسفندان بين دو نصاب  .۱۸۱۵مسأله 

 دوم نصاب به تا باشد بيشتر است چهل كه اول نصاب از كسى گوسفندهاى ۀزكات ما بين دو نصاب واجب نيست، پس اگر شمار
ت ندارد و همچنين است در زكا آن زيادى و بدهد را آن تاى چهل زكات بايد فقط نرسيده، است گوسفند يك و بيست و صد كه

 .هاى بعد نصاب

  نر و ماده بودن حيوان .۱۸۱۶مسأله 

 ماده بعضى و نر بعضى يا ماده يا باشند نر آ�ا ۀزكات شتر، گاو و گوسفندى كه به مقدار نصاب برسد، واجب است، خواه هم
 .باشند

  گاوميش، شتر غير عربى، بز، ميش و شيشك  .۱۸۱۷مسأله 



شود و شتر عربى و غير عربى يك جنس است، و همچنين بز و ميش و شيشك در  در زكات، گاو و گاوميش يك جنس حساب مى
 .زكات با هم فرق ندارند

________________________________________ 
 ق  ه ۱۴۲۶، در يك جلد، اول، )ينىامام خم(خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، توضيح المسائل 

 

  شوند سن گوسفند و بزى كه براى زكات داده مى .۱۸۱۸مسأله 

 .اگر گوسفند زكات بدهد بايد اقلاً داخل سال دوم شده باشد -۱

 .اگر براى زكات، بزُ بدهد، بايد داخل سال سوم شده باشد -۲

  شود قيمت حيوانى كه براى زكات داده مى .۱۸۱۹مسأله 

 .دهد مختصرى از گوسفندهاى ديگر مالك كمتر باشد، اشكال ندارد اگر قيمت گوسفندى را كه بابت زكات مى -۱

 .بتر است گوسفندى را كه قيمت آن از تمام گوسفندهاى او بيشتر است، براى زكات بدهد -۲

 .دو حكم مذكور در مورد گاو و شتر نيز وجود دارد -۳

  ريك باشنداگر چند نفر با هم ش .۱۸۲۰مسأله 

اگر چند نفر با هم شريك باشند، هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده بايد زكات بدهد و بر كسى كه سهم او كمتر از 
 .نصاب اول است، زكات واجب نيست

  اگر در چند جا حيوان دارد .۱۸۲۱مسأله 

 .بدهد را آ�ا زكات بايد باشند، نصاب ۀازاگر يك نفر در چند جا گاو، شتر يا گوسفند داشته باشد و روى هم به اند

  با وجود بيمارى در حيوان .۱۸۲۲مسأله 

 .اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد مريض و معيوب هم باشند، بايد زكات آ�ا را بدهد

  شود سلامت حيوانى كه براى زكات داده مى .۱۸۲۳مسأله 

 .تواند زكات را از خود آ�ا بدهد معيوب يا پير باشند، مىاگر گاو، گوسفند يا شترى كه دارد همه مريض،  -۱

 .تواند زكات آ�ا را از مريض، يا معيوب يا پير بدهد اگر همه سالم و بى عيب و جوان باشند نمى -۲



 تياطاح باشند، جوان تعدادى و پير تعدادى و عيب بى ديگرى ۀاى معيوب و دست اگر بعضى از آ�ا سالم و بعضى مريض و دسته -۳
 .وان بدهدج و عيب بى و سالم از آ�ا زكات براى كه است آن واجب

  تعويض حيوانات با چيز ديگر .۱۸۲۴مسأله 

اگر قبل از تمام شدن ماه يازدهم، گاو، گوسفند و شترى را كه دارد با چيز ديگر عوض كند، يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از 
 .گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكات بر او واجب نيستهمان جنس عوض نمايد، مثلاً چهل  

  هاى بعد زكات حيوان در سال .۱۸۲۵مسأله 

 نشده كم نصاب از آ�ا ۀكسى كه بايد زكات گاو، گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آ�ا را از مال ديگرش بدهد، تا وقتى شمار  -۱
 .بدهد را زكات بايد ساله همه است،

زكات آ�ا را از خود آ�ا بدهد و از نصاب اول كمتر شوند، زكات بر او واجب نيست، مثلاً كسى كه چهل گوسفند دارد، اگر اگر  -۲
كم نشده همه ساله بايد يك گوسفند بدهد و اگر از خود آ�ا بدهد   ۴۰كه گوسفندهاى او از  از مال ديگرش زكات آ�ا را بدهد تا وقتى

 .كات بر او واجب نيستتا وقتى به چهل نرسيده، ز 

 مصرف زكات

  مصرف زكات .۱۸۲۶مسأله 

 :تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند انسان مى

اى  ولى كسى كه صنعت، ملك يا سرمايه. دار خرج آ�است را ندارد فقير، و او كسى است كه مخارج سال خود و كسانى كه عهده: اول
 .يج كسب كند، فقير نيستتواند مخارج سال خود را به تدر  دارد كه مى

 .گذراند تر مى مسكين، و او كسى است كه از فقير سخت: دوم

آورى و نگهدارى نمايد و به حساب آن رسيدگى   كسى كه از طرف امام عليه السلام، يا نايب امام مأمور است تا زكات را جمع: سوم
استفاده   زكات آن از كشد مى كه زحمتى ۀتواند به انداز را برساند، مىرا به امام عليه السلام، يا نايب امام عليه السلام يا فق كند و آن

 .كند

 .كنند شوند، يا در جنگ به مسلمانان كمك مى كافرهايى كه اگر زكات به آنان بدهند به دين اسلام مايل مى: چهارم

 .ها و آزاد ساختن آنان خريدارى بنده: پنجم

 .بدهدتواند قرض خود را  بدهكارى كه نمى: ششم



سبيل اللّه، يعنى كارى كه مانند ساختن مسجد، منفعت عمومى دينى دارد، يا مثل ساختن پل و اصلاح راه كه نفع آن به عموم : هفتم
 ).به هر نحو كه باشد(رسد و آنچه كه براى اسلام و مسلمين نافع باشد  مسلمانان مى

 .ابن السبيل، يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده است: هشتم

 .آيد احكام موارد فوق در مسائل آينده مى

  گيرد مقدار زكاتى كه فقير و مسكين مى .۱۸۲۷مسأله 

 .احتياط واجب آن است كه فقير و مسكين افزون بر مخارج سال خود و عيالاتش را از زكات نگيرد -۱

 .بگيرد زكات خود سال يك مخارج كسرى ۀاگر مقدارى پول يا جنس دارد، فقط به انداز -۲

  شك در كفايت آنچه كه دارد براى مخارج سال .۱۸۲۸مسأله 

 او سال مخارج ۀرا مصرف كند و بعد شك كند آنچه كه باقيمانده است به انداز كسى كه مخارج سالش را داشته، اگر مقدارى از آن
 .بگيرد زكات تواند نمى نه، يا هست

  مالك و تاجرى كه درآمد او كمتر از مخارج سال است .۱۸۲۹مسأله 

تواند براى كسرى مخارج خود زكات بگيرد و لازم نيست ابزار كار،  صنعتگر، مالك يا تاجرى كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است، مى
 .برساند خود مخارج مصرف به را خود ۀملك يا سرماي

  دارد، خريد بعضى از چيزها از پول زكات فقيرى كه خانه و حيوان سوارى .۱۸۳۰مسأله 

اى دارد كه ملك او است و در آن سكونت دارد، يا حيوان سوارى دارد،  فقيرى كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد، اگر خانه -۱
خانه، ظرف، لباس  تواند زكات بگيرد و همچنين است اثاث چنانچه نتواند بدون آ�ا زندگى كند، اگر چه براى حفظ آبرويش باشد، مى

 .تابستانى و زمستانى و چيزهايى كه به آ�ا احتياج دارد

 .تواند از زكات خريدارى نمايد فقيرى كه اينها را ندارد، اگر به اينها احتياج داشته باشد، مى -۲

  تواند صنعت بياموزد فقيرى كه مى .۱۸۳۱مسأله 

حتياط واجب بايد ياد بگيرد، و با گرفتن زكات زندگى نكند، ولى تا وقتى فقيرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست، بنابر ا
 .تواند زكات بگيرد مشغول ياد گرفتن است، مى

  كسى كه ادعاى فقر دارد  .۱۸۳۲مسأله 

 .داد زكات شود مى نكند، پيدا اطمينان او ۀفقيرم، اگر چه انسان از گفت: گويد به كسى كه قبلاً فقير بوده و مى -۱



فقيرم، و قبلاً فقير نبوده، يا معلوم نيست فقير بوده يا نه، اگر از ظاهر حالش گمان پيدا شود كه فقير است : گويد كسى كه مى -۲
 .شود به او زكات داد مى

  توان زكات حساب كرد طلب از فقير را مى .۱۸۳۳مسأله 

 .را كه از او دارد بابت زكات حساب كندتواند طلبى  كسى كه بايد زكات بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد، مى  -۱

تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب   اى كه وافى به بدهى او باشد نداشته باشد، انسان مى اگر فقير بدهكار بميرد و تركه -۲
 .كند

  اعلام زكات بودن مال به فقير لازم نيست .۱۸۳۴مسأله 

 .دهد لازم نيست به او بگويد كه زكات است ىچيزى را كه انسان بابت زكات به فقير م -۱

 .بلكه اگر فقير خجالت بكشد، مستحب است به طورى كه دروغ نشود به اسم پيشكش بدهد، ولى بايد قصد زكات نمايد -۲

  اگر اشتباهاً به غير فقير زكات بدهد .۱۸۳۵مسأله 

ير نبوده، يا از روى ندانستن مسأله به كسى كه فقير نيست زكات اگر به اعتقاد اين كه كسى فقير است زكات به او بدهد، بعد بفهمد فق
 :بدهد

 .چنانچه چيزى را كه به او داده باقى باشد، بايد از او پس بگيرد و به مستحق بدهد -۱

د عوض داده كه زكات است، باي دانسته يا احتمال مى اگر مال مذكور از بين رفته است هر گاه كسى كه آن چيز را گرفته است مى -۲
 .را از او بگيرد و به مستحق بدهد آن

 .تواند چيزى از او بگيرد و بايد از مال خودش زكات را به مستحق بدهد را به غير عنوان زكات داده است، نمى اگر آن -۳

 .نكند مطالبه گرفته كسيكه از و بدهد را زكات خودش مال از تواند مى صور ۀدر هم -۴

  زكات براى دادن قرض افراد و شرط آن .۱۸۳۶مسأله 

تواند براى دادن قرض خود  تواند بدهى خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد مى كسى كه بدهكار است و نمى  -۱
 .البته بايد مالى را كه قرض كرده بود در معصيت خرج نكرده باشد. زكات بگيرد

توان از سهم  معصيت خرج كرده است و از آن معصيت نيز توبه كرده است، در اين صورت مىاگر مالى را كه قرض گرفته بود در  -۲
 .فقرا به او زكات داد

  اگر پس از دادن زكات به بدهكار بفهمد كه او قرض را در معصيت مصرف كرده بود .۱۸۳۷مسأله 



بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف  تواند بدهى خود را بدهد زكات  اگر به كسى كه بدهكار و مقروض است و نمى -۱
 .تواند آنچه را به او داده است بابت زكات حساب كند كرده، چنانچه آن بدهكار فقير باشد مى

خوارى يا به طور آشكارا در معصيت مصرف كرده، اگر از آن معصيت توبه نكرده باشد، بنابر  ولى اگر چيزى را كه گرفته در شراب -۲
 .را كه به او داده، بابت زكات حساب نكند احتياط واجب چيزى

  را بپردازد به عنوان زكات تواند آن احتساب طلب از كسى كه نمى .۱۸۳۸مسأله 

تواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب   تواند بدهى خود را بدهد اگر چه فقير نباشد، انسان مى كسى كه بدهكار است و نمى
 .كند

  در سفردرمانده  .۱۸۳۹مسأله 

  مسافرى كه خرجى او تمام شده يا مركب او از كار افتاده است، چنانچه سفر او سفر -۱

تواند زكات  معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقير نباشد، مى

 .بگيرد

تواند  چيزى مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقدارى كه به آنجا برسد، مى اگر بتواند در جاى ديگر با قرض كردن يا فروختن -۲
 .زكات بگيرد

  اگر چيزى از زكات بعد از رسيدن به وطن زياد آمد .۱۸۴۰مسأله 

صورتى  مسافرى كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته است بعد از آن كه به وطن خود رسيد، اگر چيزى از زكات زياد آمده باشد در 
 .را به مجتهد جامع الشرائط بدهد و بگويد آن چيز زكات است كه بدون مشقت نتواند بقيه را به صاحب مال يا نايب او برساند بايد آن

 شرايط مستحقّ زكات

  نبوده شيعه شود معلوم اگر باشد، امامى دوازده ۀشيع .۱۸۴۱مسأله 

 .باشد امامى دوازده ۀگيرد بايد شيع كسى كه زكات مى  -۱

اگر از راه شرعى شيعه بودن كسى ثابت شود و به او زكات بدهند و زكات تلف شود ولى بعد معلوم شود كه او شيعه نبوده است،  -۲
 .لازم نيست دوباره زكات بدهد

  شيعه فقير ۀطفل و ديوان .۱۸۴۲مسأله 

دهد ملك طفل يا ديوانه باشد، زكات  اين قصد كه آنچه را كه مىتواند به ولىّ او با  اى از شيعه، فقير باشد، انسان مى اگر طفل يا ديوانه
 .بدهد



  اگر به ولىّ طفل و ديوانه دسترسى نيست .۱۸۴۳مسأله 

 بايد و برساند ديوانه يا طفل مصرف به را زكات امين، نفر يك ۀتواند خودش يا به وسيل اگر به ولىّ طفل و ديوانه دسترسى ندارد مى
 .كند زكات نيت رساند، مى آنان مصرف به را زكات كه موقعى

  كند فقير گدا و كسى كه زكات را در معصيت مصرف مى .۱۸۴۴مسأله 

 .شود زكات داد كند، مى به فقيرى كه گدايى مى -۱

 .كند، زكات داد توان به كسى كه زكات را در معصيت مصرف مى نمى -۲

  كند اگر آشكارا گناه كبيره مى .۱۸۴۵مسأله 

 .دهد، زكات ندهند آن است كه به كسى كه معصيت كبيره را آشكارا انجام مىاحتياط واجب 

  بدهكار .۱۸۴۶مسأله 

 .توان زكات داد تواند بدهى خود را بدهد، اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، مى به كسى كه بدهكار است و نمى -۱

از زكات بدهد، بلكه شخص ديگرى كه مخارج او بر انسان واجب تواند بدهى او را  اگر زن براى خرجى خود قرض كند، شوهر نمى -۲
 .است، براى خرجى خود قرض كند، احتياط واجب آن است كه بدهى او را از زكات ندهد

  پرداخت مخارج واجب النفقه از زكات .۱۸۴۷مسأله 

از ) ها و پدر و مادر و اجداد را د و نوهمانند زن دائمى و اولا(تواند مخارج كسانى را كه خرجشان بر او واجب است  انسان نمى -۱
 .زكات بدهد

 .توانند به آنان زكات بدهند البته اگر انسان مخارج آنان را ندهد، ديگران مى -۲

  پرداخت زكات به پسر .۱۸۴۸مسأله 

 .اگر انسان زكات به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نمايد، اشكال ندارد -۱

 .تواند براى خريدن آ�ا به او زكات بدهد هاى علمى دينى احتياج داشته باشد، پدر مى اگر پسر به كتاب -۲

 .تواند به پسرش زكات بدهد كه براى خود زن بگيرد پدر مى -۳

 .تواند براى آن كه پدرش زن بگيرد، زكات خود را به او بدهد پسر هم مى -۴

  او را به آن مجبور كرد توان دهد يا مى اگر شوهرش مخارج او را مى .۱۸۴۹مسأله 



 .شود زكات داد دهد، ولى ممكن است او را به دادن خرجى مجبور كنند، نمى دهد يا خرجى نمى به زنى كه شوهرش مخارج او را مى

  زن در ازدواج موقّت .۱۸۵۰مسأله 

 .توانند به او زكات بدهند زنى كه صيغه شده، اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران مى -۱

وهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد، يا به جهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتى كه اگر ش -۲
 .شود به آن زن زكات داد بتواند مخارج آن زن را بدهد، يا بتوان شوهر را مجبور كرد، نمى

  زكات زن به شوهر فقيرش .۱۸۵۱مسأله 

 .هد، اگر چه شوهر زكات را صرف مخارج آن زن و اولادش كندتواند به شوهر فقير خود زكات بد زن مى

  زكات به سيّد .۱۸۵۲مسأله 

 .تواند از غير سيّد زكات بگيرد تواند از سيّد زكات بگيرد، ولى سيّد نمى سيّد مى -۱

سيّد زكات بگيرد، اما احتياط تواند از غير  اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج سيّد را نكند و از گرفتن زكات ناچار باشد، مى -۲
 .اش ناچار است، از زكات بگيرد واجب آن است كه اگر ممكن باشد فقط به مقدارى كه براى مخارج روزانه

  اگر معلوم نيست سيّد است .۱۸۵۳مسأله 

 .شود زكات داد به كسى كه معلوم نيست سيّد است يا نه، مى

 نيت زكات

  نيت زكات .۱۸۵۴مسأله 

دهد زكات مال،  د زكات را به قصد قربت، يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نيت معينّ كند كه آنچه را كه مىانسان باي -۱
 .يا زكات فطره است

 .دهد، زكات گندم است، يا زكات جو اگر مثلاً زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نيست معينّ كند چيزى را كه مى -۲

  ت چند مالزكا .۱۸۵۵مسأله 

كسى كه زكات چند مال بر او واجب شده است، اگر مقدارى زكات بدهد و نيت هيچ كدام از آ�ا را نكند، چنانچه چيزى را كه   -۱
 قسمت آ�ا ۀشود و اگر هم جنس هيچ كدام آ�ا نباشد، به هم داده است هم جنس يكى از آ�ا باشد، زكات همان جنس حساب مى

 .شود مى



زكات چهل گوسفند و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلاً يك گوسفند از بابت زكات بدهد و نيت هيچ  كسى كه   -۲
شود، ولى اگر مقدارى نقره براى زكات گوسفند و طلا كه بدهكار است بدهد، تقسيم  كدام از آ�ا را ننمايد، زكات گوسفند حساب مى

 .شود مى

  وكيل گرفتن .۱۸۵۶مسأله 

را  دهد نزد وكيل باشد و خود وكيل زكات آن را مى اگر كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، و مالى را هم كه زكات آن -۱
 .كند بپردازد، خود وكيل نيت مى

را اما اگر مالك به مقدار زكات برداشته و به ديگرى بدهد كه به موردش برساند، بر خود مالك واجب است نيت كند كه آنچه  -۲
 .رساند زكات باشد وكيل به فقيرى مى

  اگر پس از پرداخت نيت زكات كند .۱۸۵۷مسأله 

اگر مالك، يا وكيل او بدون قصد قربت، زكات را به فقير بدهند، و قبل از آن كه آن مال از بين برود، خود مالك نيت زكات كند، زكات 
 .شود حساب مى

 مسائل متفرقّه

  جدا سازى زكات زمان پرداخت يا .۱۸۵۸مسأله 

كند و موقعى كه انگور خشك شده كشمش شود و موقعى كه رطب خرما شود، احتياط  موقعى كه گندم و جو را از كاه جدا مى -۱
تأخير در پرداختن زكات و لو به صورت جدا كردن آن از مال، در صورت امكان، از وقت وجوب  -اگر اقوا نباشد -واجب آن است

 .علّق است، جايز نيستآن كه مغاير با وقت ت

 .همچنين است در زكات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر بعد از تمام شدن ماه دوازدهم -۲

  اگر منتظر فقير خاصى است .۱۸۵۹مسأله 

ا به انتظار او تواند زكات ر  اگر بعد از جدا كردن، منتظر فقير معيّنى باشد، يا بخواهد زكات را به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد، مى
 .هر چند تا چند ماه نگهدارد

  فورى نبودن پرداخت زكات پس از جدا كردن آن .۱۸۶۰مسأله 

 .را به مستحق بدهد بعد از جدا كردن زكات لازم نيست فوراً آن -۱

 .شود زكات داد دسترسى دارد، احتياط مستحب آن است كه دادن زكات تأخير نيفتد اگر به كسى كه مى -۲

  تلف زكات قبل از دادن به مستحق .۱۸۶۱مسأله 



 :را ندهد تواند زكات را به مستحق برساند و آن كسى كه مى

 .را بدهد الف اگر در اثر كوتاهى او زكات از بين برود، بايد عوض آن

 :ب اگر بدون آن كه در نگهدارى آن كوتاهى كند از بين برود

 .را بدهد را داده است، بايد عوض آن شد كه نگويند فوراً آنچنانچه دادن زكات را به قدرى تأخير انداخته با -۱

در ) مثلاً دو سه ساعت تأخير انداخته و زكات در همان دو سه ساعت تلف شده است(اگر به اين مقدار تأخير نينداخته است  -۲
 .را بدهد ب بايد عوض آنصورتى كه مستحق حاضر نبوده، چيزى بر او واجب نيست و اگر مستحق حاضر بوده، بنابر احتياط واج

  تصرف در اموال پس از كنارگذاشتن زكات .۱۸۶۲مسأله 

 .كند تصرف آن ۀتواند در بقيّ  اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد، مى -۱

 .تواند در تمام مال تصرف كند اگر زكات را از مال ديگرش كنار بگذارد، مى -۲

  استفاده از زكات جدا شده و جايگزين آن با چيز ديگر .۱۸۶۳مسأله 

 .تواند زكاتى را كه كنار گذاشته است براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد انسان نمى

  اگر از زكات جدا شده منفعت يافت .۱۸۶۴مسأله 

 .، منفعت مذكور مال فقير است)گذاشته برهّ بياورد  مثلاً گوسفندى كه براى زكات(اگر از زكاتى كه كنار گذاشته است منفعتى ببرد 

  اگر مستحقّى حاضر باشد .۱۸۶۵مسأله 

ه ،دشاب رضاح ىّقحتسم ،دراذبتر است زكات را به او بدهد، مگر آن كه كسى را در نظر داشته  اگر در وقتى كه زكات را كنار مى
 .تىهج زا وا هب تاكز نداد هك دشا هبتر باشد

  ارت با زكاتتج .۱۸۶۶مسأله 

 :اگر با عين مالى كه براى زكات كنار گذاشته

 .براى خودش تجارت كند صحيح نيست -۱

 .ت تجارت كند، تجارت صحيح و نفع آن مال زكات استزكا مصلحت براى شرع، حاكم ۀولى اگر با اجاز -۲

  چيزى كه قبل يا بعد از وجوب زكات به فقير داده است .۱۸۶۷مسأله 

 .شود آن كه زكات بر او واجب شود، چيزى بابت زكات به فقير بدهد زكات حساب نمىاگر قبل از  -۱



بعد از آن كه زكات بر او واجب شد، اگر چيزى را كه به فقير داده است از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد،  -۲
 .تواند چيزى را كه به او داده است بابت زكات حساب كند مى

  اگر فقير قبل از وجوب زكات چيزى به عنوان زكات از مالك بگيرد .۱۸۶۸مسأله 

پس موقعى كه . داند زكات بر شخصى واجب نشده، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است فقيرى كه مى -۱
 .به او داده، بابت زكات حساب كندتواند عوض چيزى را كه  شود، اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد، مى زكات بر او واجب مى

تواند  داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود، ضامن نيست و مالك نمى فقيرى كه نمى -۲

 .را بابت زكات حساب كند عوض آن

  زكات به فقراى آبرومند، بستگان، اهل علم و كمال .۱۸۶۹مسأله 

 .او و گوسفند و شتر را به فقراى آبرومند بدهدمستحب است زكات گ -۱

و (مستحب است در دادن زكات، بستگان خود را بر ديگران و نيز اهل علم و كمال را بر غير آنان و كسانى را كه اهل سؤال  -۲
 .نيستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد) تقاضاى كمك از ديگران

 .اشد، مستحب است زكات را به او بدهده ىرگيد تهج زا ىيرقف هب تاكز نداد رگبتر ب -۳

  زكات را آشكارا و صدقه را مخفيانه بدهد .۱۸۷۰مسأله 

 .دهدب مخفى را مستحبى ۀبتر است زكات را آشكارا و صدق

  نبود زكات ۀاگر مستحق در شهر پرداخت كنند .۱۸۷۱مسأله 

ات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معينّ شده خواهد زكات بدهد، مستحقى نباشد و نتواند زك اگر در شهر كسى كه مى -۱
 .برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً مستحق پيدا كند، بايد زكات را به شهر ديگرى ببرد و به مصرف زكات برساند

 .ولى مخارج بردن به آن شهر بعهده خود اوست و اگر زكات تلف شود ضامن نيست -۲

  مستحق بوداگر در شهر خودش  .۱۸۷۲مسأله 

 .تواند زكات را به شهر ديگر ببرد اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مى -۱

 حاكم ۀدر صورت فوق، مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زكات تلف شود ضامن است، مگر آن كه با اجاز -۲
 .باشد برده شرع

  دهد مى زكات براى كه غلاّتى توزين ۀهزين .۱۸۷۳مسأله 



 .دهد، با خود اوست اجرت وزن و پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمايى را كه براى زكات مى

  حدّاقل مقدارى از زكات كه خوب است به يك فقير داده شود .۱۸۷۴مسأله 

نخود نقره به يك فقير  ۱۵مثقال و  ۲تواند كمتر از  نخود نقره، يا بيشتر از بابت زكات بدهكار است، مى ۱۵مثقال و  ۲كسى كه   -۱
 .بدهد

تواند به  نخود نقره برسد مى ۱۵مثقال و  ۲از بابت زكات بدهكار است و قيمت آن به ) مثل گندم و جو(اگر غير نقره چيز ديگرى  -۲
 .يك فقير كمتر از آن بدهد

  خريد زكاتى كه به مستحق داده .۱۸۷۵مسأله 

 .ه زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشدمكروه است انسان از مستحق درخواست كند ك -۱

اگر مستحق بخواهد چيزى را كه از بابت زكات گرفته است بفروشد بعد از آن كه به قيمت رساند، كسى كه زكات را به او داده در  -۲
 .خريدن آن بر ديگران مقدم است

  شك در دادن زكات واجب .۱۸۷۶مسأله 

 .هاى قبل باشد وده داده يا نه، بايد زكات را بدهد، هر چند شك او براى زكات سالاگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب ب

  تر از قيمت، بخشيدن و قرض دادن آن به مالك صلح در مقدار زكات، قبول آن به گران .۱۸۷۷مسأله 

ات قبول نمايد، يا زكات را از مالك تر از قيمت آن بابت زك تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند يا چيزى را گران فقير نمى -۱
 .بگيرد و به او ببخشد

تواند زكات را بدهد و اميد هم ندارد كه دارا شود، چنانچه  كسى كه مقدار زيادى از زكات بدهكار است و فقير شده است و نمى  -۲
 .تواند زكات را از او بگيرد و سپس همان را به او ببخشد بخواهد توبه كند، فقير ديگرى مى

  خريد قرآن و كتب دينى از پول زكات و وقف آن .۱۸۷۸مسأله 

تواند از زكات، قرآن يا كتاب دينى يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد، اگر چه بر اولاد خود و بر كسانى وقف كند كه خرج آنان  انسان مى
 .دهدتواند توليت وقف را براى خود، يا اولاد خود قرار  در اين صورت مى. بر او واجب است

  خريد املاك از زكات و وقف آن بر واجب النفقه .۱۸۷۹مسأله 

را به مصرف  تواند از زكات املاكى بخرد و بر اولاد خود، يا بركسانى كه مخارج آنان بر او واجب است، وقف نمايد تا عايدى آن انسان نمى
 .مخارج خود برسانند

  زكات براى سفر حج و زيارت .۱۸۸۰مسأله 



 .واند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها زكات بگيردت فقير مى -۱

 .تواند زكات بگيرد اگر به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد، براى زيارت و مانند آن نمى -۲

  فقيرى كه وكيل مالك در دادن زكات اوست .۱۸۸۱مسأله 

 :اگر مالك، فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد

را براى خودش  تواند چيزى از آن فقير احتمال دهد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكات بر ندارد، نمىچنانچه آن  -۱

 .بردارد

 .تواند بردارد اگر يقين دارد كه قصد مالك اين نبوده، براى خودش هم مى -۲

  را به عنوان زكات گرفته است زكات اموالى كه فقير آن .۱۸۸۲مسأله 

شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد، چنانچه شرطهايى كه براى واجب شدن زكات گفته شد در آ�ا جمع اگر فقير 
 .شود، بايد زكات آ�ا را بدهد

  اگر يكى از دو شريك سهم خود از زكات را بدهد .۱۸۸۳مسأله 

يكى از آ�ا زكات سهم خود را بدهد و سپس مال را تقسيم  اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده است با هم شريك باشند و 
 .كنند، چنانچه او بداند شريكش زكات سهم خود را نداده است، تصرف او در سهم خودش هم اشكال دارد

  اگر قادر به دادن خمس، زكات، كفاره، نذر يا مانند آن نيست .۱۸۸۴مسأله 

 آ�ا ۀذر و مانند آن نيز بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همالف كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و كفاره و ن
 :بدهد را

 .را بپردازد اگر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده است از بين نرفته باشد، بايد خمس و زكات آن -۱

 .را ادا نمايد رض و مانند آنرا بدهد يا كفاره، نذر، ق تواند خمس يا زكات آن اگر مال مذكور از بين رفته باشد، مى -۲

آ�ا   ۀب كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و نذر و مانند آن نيز بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بميرد و مال او براى هم
 :كافى نباشد

 ديگرى چيزهاى به را او مال ۀچنانچه مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيّ  -۱
 .كنند قسمت است، واجب او بر كه



اگر مالى كه خمس و زكات آن واجب شده است از بين رفته باشد، بايد مال او را به خمس يا زكات و قرض و نذر و مانند آن به  -۲
 او مال ۀار است، و هممثلاً اگر چهل هزار تومان خمس بر او واجب است و بيست هزار تومان به كسى بدهك(نسبت تقسيم كنند 

 ).بدهند او دين بابت تومان هزار ده و خمس بابت تومان هزار بيست بايد است، تومان هزار سى

  دادن زكات به كسى كه مشغول تحصيل علم است .۱۸۸۵مسأله 

علم، واجب يا تواند براى معاش خود كسب كند، چنانچه تحصيل آن  كسى كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مى  -۱
 .توان به او زكات داد مستحب باشد، مى

 .اگر تحصيل آن علم واجب يا مستحب نباشد، زكات دادن به او اشكال دارد -۲

 زكات فطره

  كسى كه بايد زكات فطره بدهد  .۱۸۸۶مسأله 

خور او هستند، هر   كه نانكسى كه موقع غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل و هوشيار است و فقير نيست، بايد براى خودش و كسانى
گندم، جو، خرما، كشمش، برنج يا ذرّت و مانند آن به مستحق بدهد و اگر پول يكى از ) كه تقريباً سه كيلو است(نفرى يك صاع 

 .اينها را هم بدهد كافى است

  زكات فطره بر فقير واجب نيست .۱۸۸۷مسأله 

كارى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را بگذراند، فقير است و كسى كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسب و  
 .دادن زكات فطره بر او واجب نيست

  خور انسان در غروب شب عيد فطر نان .۱۸۸۸مسأله 

 يا باشند مسلمان بزرگ، يا باشند كوچك بدهد، شوند مى حساب او خور نان فطر عيد شب غروب در كه را كسانى ۀانسان بايد فطر
 .ديگر شهر در يا باشند او خود شهر در نه، يا باشد واجب او بر آنان خرج دادن كافر،

  خور در پرداخت فطره وكيل كردن نان .۱۸۸۹مسأله 

 را فطره كه باشد داشته اطمينان چنانچه بدهد، را خود ۀخور او و در شهر ديگر است، وكيل كند كه از مال او فطر اگر كسى را كه نان
 .بدهد را او ۀفطر خودش نيست لازم دهد، مى

  بدهد را او ۀميهمان قبل از غروب و كسى كه مجبور شده فطر .۱۸۹۰مسأله 

شود، بر او واجب  خور او حساب مى مانى كه پيش از غروب شب عيد فطر، با رضايت صاحب خانه وارد شده و نانميه ۀفطر -۱
 .است



 و است واجب ماند مى او نزد مدتى و شود واردمى خانه صاحب رضايت بدون فطر، عيد شب غروب از پيش كه ميهمانى ۀفطر -۲
 .كه خرجى او را بدهد  اند كرده مجبور را انسان كه كسى ۀفطر است همچنين

  ميهمان بعد از غروب .۱۸۹۱مسأله 

 كرده دعوت را او غروب از قبل چه اگر نيست، واجب خانه صاحب بر شود، مى وارد فطر عيد شب غروب از بعد كه ميهمانى ۀفطر
 .كند افطار هم او ۀخان در و باشد

  اگر در غروب شب عيد فطر ديوانه يا بيهوش است .۱۸۹۲مسأله 

 .اگر كسى موقع غروب شب عيد فطر ديوانه، يا بيهوش باشد، زكات فطره بر او واجب نيست

  بلوغ، عاقل شدن ديوانه و غنى شدن فقير قبل از غروب شب عيد فطر .۱۸۹۳مسأله 

اگر بچه قبل از غروب بالغ شود، يا ديوانه عاقل گردد، يا فقير غنى شود، در صورتى كه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد، بايد 
 .زكات فطره را بدهد

  اگر بعد از غروب شرايط وجوب فطره حاصل شود .۱۸۹۴مسأله 

ى كه در وقت غروب شب عيد فطر، زكات فطره بر او واجب نيست، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرطهاى واجب شدن فطره در كس
 .او پيدا شود، مستحب است زكات فطره را بدهد

  اگر بعد از غروب شب عيد فطر و ديدن ماه مسلمان و يا شيعه شود .۱۸۹۵مسأله 

 .سلمان شده است، فطره بر او واجب نيستكافرى كه بعد از غروب شب عيد فطر م  -۱

 .مسلمانى كه شيعه نبوده، اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود، بايد زكات فطره را بدهد -۲

  حداقل گندم در استحباب فطره .۱۸۹۶مسأله 

 .بدهد را فطره زكات است مستحب دارد آن مانند و گندم) است كيلو سه تقريباً  كه( صاع يك ۀكسى كه فقط به انداز  -۱

 و بدهد عيالاتش از يكى به را صاع يك آن فطره، قصد به تواند مى بدهد، هم را آ�ا ۀچنانچه عيالاتى داشته باشد و بخواهد فطر -۲
گيرد به كسى بدهد كه از  ه و ،دسرب رخآ رفن هب بتر است نفر آخر چيزى را كه مىت همچنين و بدهد، ديگرى به قصد همين به هم او

 .نباشدخودشان 

اگر يكى از آ�ا صغير باشد، احتياط آن است كه او را در دوران دادن زكات فطره داخل نكنند و چنانچه ولىّ صغير از طرف او  -۳
 .قبول نمايد، بايد آن زكات فطره را به مصرف صغير برساند نه اين كه از طرف او به ديگرى بدهد

  ان خور پيدا كنداگر بعد از غروب بچه دار شود يا ن .۱۸۹۷مسأله 



 .بدهد را او ۀاگر بعد از غروب شب عيد فطر بچه دار شود، يا كسى نان خور او حساب شود، واجب نيست فطر -۱

 .شوند بدهد عيد، نان خور او حساب مى روز ظهر از قبل تا غروب از بعد كه را كسانى ۀمستحب است فطر -۲

  شود خور شخص ديگر مى اگر قبل از غروب نان .۱۸۹۸مسأله 

 مثلاً  است، واجب شده او خور نان كه كسى بر او ۀخور كسى باشد و قبل از غروب نان خور شخص ديگر شود، فطر اگر انسان نان
 .او را بدهد ۀفطر بايد شوهرش رود، شوهر ۀخان به غروب از قبل دختر اگر

  خودشان توسط خور نان افراد ۀدادن فطر .۱۸۹۹مسأله 

 .بدهد را خود ۀفطر نيست واجب بدهد، را او ۀكسى كه ديگرى بايد فطر  -۱

 .شود نمى ساقط است شده واجب او بر فطره كه كسى از بدهد، را خود ۀفطر خودش است واجب برديگرى او ۀاگر كسى كه فطر -۲

  نشود داده خور نان ۀاگر فطر .۱۹۰۰مسأله 

 .شود نمى واجب انسان خود بر ندهد، را فطره او و باشد واجب كسى بر انسان ۀاگر فطر

  دهد زنى كه شوهر مخارج او را نمى .۱۹۰۱مسأله 

 :دهد زنى كه شوهرش مخارج او را نمى

 .اش بر همان شخص واجب است خور كس ديگر باشد، فطره چنانچه نان -۱

 .بدهد را خود ۀخور شخص ديگرى نيست، در صورتى كه فقير نباشد، بايد فطر اگر نان -۲

  دادن فطره به سيّد .۱۹۰۲مسأله 

 .بدهد ديگر سيّد به را او ۀتواند فطر خور او باشد نمى تواند به سيّد فطره بدهد، حتى اگر سيّدى نان كسى كه سيّد نيست نمى

  شيرخوار طفل ۀفطر .۱۹۰۳مسأله 

 .دهد خورد، بر كسى است كه مخارج مادر يا دايه را مى طفلى كه از مادر يا دايه شير مى ۀفطر -۱

 .نيست واجب كسى بر طفل ۀدارد، فطر اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل بر مى -۲

  فطره بايد از مال حلال باشد .۱۹۰۴مسأله 

 .بدهد حلال مال از را آنان ۀد، بايد فطرده انسان، اگر چه مخارج عيالات خود را از مال حرام مى



  خور نان اجير ۀفطر .۱۹۰۵مسأله 

اگر انسان كسى را اجير نمايد و شرط كند كه مخارج او را بدهد، در صورتى كه به شرط خود عمل كند و نان خور او حساب شود،  -۱
 .بدهد هم را او ۀبايد فطر

 .نيست واجب او ۀمثلاً پولى براى مخارجش بدهد، دادن فطرچنانچه شرط كند مقدار مخارج او را بدهد و  -۲

  اگر قبل و بعد از غروب شب عيد فطر بميرد .۱۹۰۶مسأله 

 .بدهند او مال از را عيالاتش و او ۀاگر كسى بعد از غروب شب عيد فطر بميرد، بايد فطر -۱

 .ندبده او مال از را عيالاتش و او ۀاگر قبل از غروب بميرد، واجب نيست فطر -۲

 مصرف زكات فطره

  موارد مصرف .۱۹۰۷مسأله 

 .اگر زكات فطره را به يكى از هشت مصرفى كه سابقاً براى زكات مال گفته شد برسانند كافى است -۱

 .احتياط مستحب آن است كه فطره را فقط به فقراى شيعه بدهند -۲

  طفل فقير شيعه .۱۹۰۸مسأله 

 .نمايد طفل ملك طفل، ولىّ  به دادن ۀتواند فطره را به مصرف او برساند يا به واسط مىاى فقير باشد، انسان  اگر طفل شيعه

  كند خوار و كسى كه آشكارا گناه مى فقير غير عادل، شراب .۱۹۰۹مسأله 

 .دهند، لازم نيست عادل باشد فقيرى كه فطره به او مى -۱

 .كند، فطره ندهند يت كبيره مىخوار و كسى كه آشكارا معص احتياط واجب آن است كه به شراب -۲

  كند فقيرى كه فطره را در گناه خرج مى .۱۹۱۰مسأله 

 .كند نبايد فطره بدهند به كسى كه فطره را در معصيت مصرف مى

  توان داد اى كه مى حداقل و حدّاكثر فطره .۱۹۱۱مسأله 

 .فطره ندهند) كه تقريباً سه كيلو است( احتياط واجب آن است كه به يك فقير بيشتر از مخارج سالش و كمتر از يك صاع

  پرداخت مقدار كمتر از صاع از جنس مرغوب .۱۹۱۲مسأله 



، )مثلاً از گندم اعلا كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولى است(اگر از جنسى كه قيمت آن دو برابر قيمت معمولى آن است  -۱
 .نصف صاع بدهد كافى نيست

 .كند طره هم بدهد كفايت نمىرا به قصد قيمت ف اگر آن -۲

  يك صاع فطره بايد از يك جنس باشد .۱۹۱۳مسأله 

را به قصد قيمت  بدهد و اگر آن) مثلاً جو(را از جنس ديگر  و نصف ديگر آن) مثلاً گندم(تواند نصف صاع را از يك جنس  انسان نمى
 .فطره هم بدهد اشكال دارد، بلكه كافى نيست

  رعايت اولويت در فقرا .۱۹۱۴مسأله 

 .مستحب است در دادن زكات فطره، خويشان فقير خود را بر ديگران مقدّم دارد و بعد همسايگان فقير را، بعد اهل علم فقير را -۱

 .اگر ديگران از جهتى برترى داشته باشند، مستحب است آ�ا را مقدّم بدارد -۲

  هداگر اشتباهاً به غير فقير فطره بد .۱۹۱۵مسأله 

 :اگر با اعتقاد به اين كه كسى فقير است به او فطره بدهد و بعد معلوم شود فقير نبوده

 :الف چنانچه مالى را كه به او داده از بين نرفته باشد

  را پس بگيرد و به مستحق بدهد تواند آن مى -۱

 .را بگيرد بايد از مال خودش فطره را بدهد اگر نتواند آن -۲

را بدهد  داده آنچه را گرفته فطره است، بايد عوض آن دانسته يا احتمال مى باشد، در صورتى كه گيرنده فطره مىب اگر از بين رفته 
 .وگرنه، دادن عوض بر او واجب نيست و انسان بايد دوباره فطره را بدهد

  اگر ادّعاى فقر كرد .۱۹۱۶مسأله 

اطمينان پيدا كند يا از ظاهر حالش گمان پيدا شود كه فقير است، يا شود به او فطره داد، مگر آن كه  فقيرم، نمى: اگر كسى بگويد
 .انسان بداند كه قبلاً فقير بوده است

 مسائل متفرقّه

  لزوم قصد قربت و نيت .۱۹۱۷مسأله 

 .ايدبدهد و در وقت دادن آن نيت دادن فطره نم) يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم(انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت 

  فطره عنوان به فقير قرض احتساب موعد، از قبل ۀفطر .۱۹۱۸مسأله 



 .اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست -۱

 .احتياط واجب آن است كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد -۲

واجب شد، طلب خود را بابت فطره اگر قبل از ماه رمضان يا در ماه رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آن كه فطره بر او  -۳
 .حساب كند، مانعى ندارد

  اگر فطره با چيز ديگر مخلوط بود .۱۹۱۹مسأله 

 :دهد گندم يا چيز ديگرى را كه براى فطره مى

 .بايد با جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد -۱

اگر بيش از اين مقدار باشد در صورتى  .اگر مخلوط است، چيزى كه مخلوط شده بايد به قدرى كم باشد كه قابل اعتنا نباشد -۲
ولى اگر مثلاً يك صاع گندم به چندين من خاك مخلوط باشد كه خالص كردن آن خرج يا  . صحيح است كه خالص آن به يك صاع برسد

 .كار بيشتر از متعارف دارد، دادن آن كافى نيست

  فطره از جنس معيوب .۱۹۲۰مسأله 

 .فى نيستاگر فطره را از چيز معيوب بدهد كا

  جنس چند از نفر چند ۀفطر .۱۹۲۱مسأله 

 جو را ديگر بعضى ۀفطر و گندم را بعضى ۀفطر مثلاً  اگر. بدهد جنس يك از را همه نيست لازم دهد، مى را نفر چند ۀكسى كه فطر
 .است كافى بدهد

  زمان دادن فطره .۱۹۲۲مسأله 

 .بايد فطره را قبل از نماز عيد بدهدخواند، بنابر احتياط واجب  كسى كه نماز عيد فطر مى  -۱

 .تواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد خواند، مى اگر نماز عيد نمى -۲

اگر به نيت فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد، احتياط واجب آن است كه هر وقت  -۳
 .دهد نيت فطره نمايد را مى آن

  اگر فطره را كنار نگذارد .۱۹۲۳مسأله 

اگر موقعى كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد، احتياط واجب آن است كه بعداً بدون اين كه نيت ادا و 
 .را بدهد قضا كند، آن



  ديگر چيز با شده جدا ۀتعويض فطر .۱۹۲۴مسأله 

 .اى خودش بردارد و مال ديگرى را براى فطره بدهدرا بر  تواند آن اگر فطره را كنار بگذارد، نمى

  اگر نيت كند مقدارى از مالش براى فطره باشد .۱۹۲۵مسأله 

اگر انسان مالى داشته باشد كه قيمت آن از فطره بيشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نيت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره 
 .باشد، اشكال دارد

  شده جدا ۀتلف فطر .۱۹۲۶مسأله 

 :اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود

 .چنانچه دسترسى به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته، بايد عوض آن را بدهد -۱

 .مگر آن كه در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد. اگر دسترسى به فقير نداشته، ضامن نيست -۲

  يگرانتقال فطره به محل د .۱۹۲۷مسأله 

 :در صورتى كه زكات فطره را از مال خود جدا كرده باشد، اگر در محل خودش مستحق پيدا شود

 .احتياط واجب آن است كه فطره را به جاى ديگر نبرد -۱

 .را بدهد را به جاى ديگر ببرد و تلف شود، بايد عوض آن اگر آن -۲

________________________________________ 
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